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چکیده
اسهت   بشهریت، اها ش ههفه    ههفایت  ههف    بوده که  بها  معجزه الهی  ،قرآنکتاب 
و ب  همین  آن هود ژر   مفاهیمِ ااتقاشِ ممکن است مااعِ ،قرآنواژة ب واژه ةترجم
لهب  غکه  ا  اضاف  کننهف ترجم   متنِب  هایی فزودهااچاراف گاهی ا هامترجم سبب،

 هفه بهوده  سا ی معنایی و ساختاری متن ترجم  ها و برای هفا با استناد ب  تفسیر
 ایهن گواه   افهزوده در   ههای  و جمله  هها تطبیق عبهار   یاتحلیل بر این مبنا،   است

در  یابهف  ضهرور  مهی   تفسیرهای معتبر، بسهیار ا با هااطباق آن ار یابیها و ترجم 
های ااگلیسی و فارسی قرآن،  های تفسیری موجود در ترجم این پژوهش، افزوده

)مکهار    معاصر ةترجمپنج در  های مسبحا با تکی  بر متنِ عربیِ قرآن، در سوره
و  (Foulad Vand, 2014) واههف، فولاد(Makarem Shirazi, 2001) هههیرا ی
 (Picktall, 1938) ب   بان فارسی( و )پیکتاش (Khoramshahi, 2017) خرمشاهی
مفش اظری پهژوهش   هف ب   بان ااگلیسی( بررسی ( Yusuf, 2001)علی و یوسف

( ا  افزوده تفسیری، تعریف اایهفا و  Javaheri, 2012بر اساس تعریف جواهری )
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( ا  افهزوده واژگهاای و احهوی و دیهفگاه کلهودی      Nida & Taber, 2003تیبهر ) 
(Klaudy, 2004    در مورد ااواع موارد ههفا  سها ی بنها ههفه )   اسهت  در تحلیهل

( Abdul-Raof, 2001بنهفی عبهفالرفو  )  ها، علاوه بر تفسیر المیزان، ا  دست  آی 
هها  رجم  آنک  در ت هایی آی در پیواف با ااواع افزوده بهره گرفت  هف  بر این مبنا،

ها مشخص اوع و فراواای آن هفه و، استخراج بود ا  افزوده تفسیری استفاده هفه
و  الله طباطبهافی آیهت  تفسیر المیهزانِ  ب  با توج  ی واژگاایها افزوده سپسگردیف  

براساس ا، ه تا مشخص هود ک  آیا این افزوده هفافتحلیل بنفی عبفالرفو  طبق 
 ،وجه   ههی   اینک  ب است و یا بیشتر آیا  اعماش هفه هفا  سا یتفسیر و برای 

هها به  افهزودة واژگهاای ضهروری و      وجودهان ضرورتی افارد  همچنهین، افهزوده  
بنفی ههفاف تها مشهخص ههود     غیرضروری و احوی ضروری و غیرضروری دست 

اسهت  همچنهین   هها کهاربرد بیشهتری داههت     کهفا  اهوع ا  افهزوده در ایهن ترجمه      
مترجم ااگلیسی و فارسی بیشترین و کمترین تعفاد افهزوده را   مشخص هود کفا 

هها  است  پس ا  بررسهیِ دقیهق افهزوده   ای را استفاده کردهداهت  و چ  اوع افزوده
ااههف کهه  بههرای هههایی بهه  مههتن افههزودهههها، واژهمعلههو  گردیههف تمههامی ایههن متههرجم

اهف که  اهفاقل    ااست و تلاش امهوده سا ی معنا و تطابقِ ساختاری آن بوده هفا 
مشخص هف ترجمهة فولادواهف    ،ضروری را داهت  باهنف  همچنین های غیر افزوده

 ااف  کار بردهبیشترین تعفاد افزوده و ترجمة پیکتاش کمترین تعفاد افزوده را ب 

ههای  های تفسیری، تفسیر المیزان، افهزوده مسبحا ، افزوده های کلیدی:واژه
 و غیرضروری واژگاای یا احوی، افزوده ضروری

 مقدمه. 1
و    پیهامبر اکهر  بهر مهرد  اها ش ههفه      که  به  واسهط    است خفای سبحان ةکلا  الهی و معجز ،قرآن

ن ااهف مهن   إو (اسهت:  معرفهی امهوده  « کهلا  الله »را  کهریم  قهرآن ، توبه   ةسهوره مبارکه   در خفاواف
مسهافل   برای بررسهی  جنگ اگر مشرکی در این :ستجارک فاجره اتی یسمع کلا  اللها المشرکین

در  و مقهفس  ههای نترجم  مهت (  دهیف تا کلا  الله را بشنود خواست، او را امان امان ا  هما اسلامی
و  قهرآن و تبلیغ دین اسلا  ضرور  دارد و بها توجه  به  رسهالت      رواجکریم، برای  قرآنرأس آن 

ههای بسهیاری ا    ترجمه    ههود  این ضرور  چنفین برابر مهی  ،هاناها و مکنااهمیت آن در هم   م
داری و برخی هم در های مختلف موجود است ک  برخی با رعایت اصل امااتب   بان ،قرآنکتابِ 

و  مختلهف  ههای تبه  مله   قهرآن  اتقاشابرای ها مسلمان است اراف  هفهجهت تخریب و تحریف آن 
 ،ب  دلیل داهتن معنای باطنی قرآن ،البت  ف اا دهب  ترجم  آن دست ، ها ا  آنبردن تمامی ااسانبهره

و همچنین ظاهر ظاهری بر معنای آنکامل ترجمصور ب ،اشادبیعلاوه وترجمه ایسهت پذیر
است بر این،اسبی قفاست  علاوه ایز ا  فهم امرو ی و قابل ارتباطی این مهتن مقهفسترجم آ اد،

بیااىکاهفمی ک ارافهب گوا،قرآنسبک است و مفهاهیم ژر اى بها افهزودن،آنمعهااى جهز
بان عربیایستپذیرامکانهاى تفسیرىعبار  ساختار است ک  متهرجم ایگواب  آن،همچنین

ساختاریِ منظورب اعماش تغییرا تطابق ب واژآن، مجبور افزودن ایهناست  ا در ترجمهاییهیا
میخودتما  تلاشهامترجم،رو ، همچنهینباههنفقرآنمتنخواانفگانایا پاسخگویکننف تارا
برخى آیفهمِ آنفقطها،معناى ازوش ازوش یا فضاى هأن بهىپذیرامکانهابا دااستن تردیهف،است 

ب تمامی اهارهتوج کهردهمعمهوشصور را ا آن، قرآندر ترجمهفهموارد خهارج و ترجمه
را کنفمیوادارتفسیرا گیریبهرهب  مترجم

اهاره ب مطلهب،جای مترجمسنجیفه و بگیریبهرهاست کلا   فههم و هیوایی ب تفسیر ا 
همینافزایفمی ااگزیرهامترجمدلیل،ب این مین ، افزودهب در آهکار،ییهاگنجاافن چه  و چ

تفبیشترکهستنفدر متن ترجم،پنهان ب استناد کتابسیرهابا و یا مبهای سببِو یا هایحثازوش
ااجا  گردیفه اصولی و قفاست تردیفبیاستکلامی سهعی،متعهفهایمترجم،قرآنمتنب دلیل

واژ افزودن اصلیجفاگااصورتیب هاهبر ایندارافقرآنا  متن وستاجادر تحلیل ب ایا  ک
این ترجمهایو جملهاگفتارپارهتطبیقِ و هاسهیر تفها باآنمطابقتمیزانار یابیها و افزوده در

آن بررسی ضرور  چ ا همچنین واژگهاایجنبةها چ و ایهنیابهف ضهرور  مهیاحوی بررسهی
اقهیوه بیان آن میهایط و ضعف و برای مترجمقو  برایبعفی راههایتوااف و قفمی گشا باهف

و تکامل دااش ترجم ب همار آیفقرآنةپویایی
این پژوهش فارسهیهای تفسیری موجود در ترجمافزوده،در و ااگلیسهی اصهلقهرآن های بها

سوره چ ا آنفراواایسپس اوع و هوافبررسی میهای مسبحا عربی در چجنبةها و واژگاای
ادامهوددستوری مشخص می واژگاایافزوده،در المیزانباهای و فاههو مطابقت داده میتفسیر

همچنهین طبقهبر پایة و ااهواع افهزوده ا تفسیر ( Abdul-Raof, 2001)عبهفالرفو دیهفگاهبنهفی
المیهزانافزودهمطابقتهف  ا هواف میواکاوی تفسهیر بها واژگاای ایهنآنهای که آیها اسهت
بودههاافزوده تفسیر ااافمطابق با کیا صور  مهر چنف تفسیردر بهرای هاآناهاره ب،طابقت با

بهتر آی هفا هافهم و یا تطابق دستوریو اهمیهتاستداهتضرورسا ی  همچنین این مسئل
ک افزودهدارد اوع ا  کهاربرد را داههتدر تهاکفا  بیشهترین بیشهترینااهف رجمه کهفا  متهرجم و

کرده این پژوهش راآناست افزوده را استفاده مقایچ پیش ا باس در ،کنهف میمایزمت،خودآثار
آن، دستچگواگی افزودهو آمارگیریبنفیااجا  آنااواع بررسی ضرور  ب مفش،هاو توج با

افزوده تفسیری در ترجم بررسی و همچنین ااگلیسهیاظری ااجها تهر پهیشاسهت که  قهرآن های
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پذیر ایسهت وترجمه  آن    کامل ترجم  صور ب   ،اش ادبی علاوه بر معنای ظاهری و همچنین ظاهر
این مهتن مقهفس    ترجم  آ اد، ارتباطی و قابل فهم امرو ی ایز ا  قفاست    علاوه بر این،اسبی است

جهز بها افهزودن     ،آن معهااى و مفهاهیم ژر     اى است ک  ارافه   ب  گوا  ،قرآنسبک بیااى   کاهفمی
است ک  متهرجم   ایگوا ب   آن، همچنین ساختار  بان عربی  ایست پذیرامکانهاى تفسیرى  عبار 

ایهن  است  ا   در ترجم  هاییهیا افزودن واژ آن، مجبور ب  اعماش تغییرا  تطابق ساختاریِ   منظورب
، همچنهین   باههنف  قرآنمتن خواانفگان ایا  پاسخگوی کننف تا را می خود تما  تلاش هامترجم ،رو
 تردیهف، است  بهى پذیر امکانها با دااستن هأن ازوش یا فضاى ازوش آن فقط ها، معناى برخى آی فهمِ

و  ترجمه  خهارج کهرده   معمهوش   صور را ا   آن، قرآندر ترجم  هفه موارد اهارهتوج  ب  تمامی 
   کنفمی وادارتفسیر ا   گیریبهرهب  مترجم را 

ا  تفسیر ب  هیوایی و فههم مطلهب    ،جای مترجم  سنجیفه و ب گیریبهره است ک  لا   ب  اهاره
چه   و چ  آهکار  ،ییهاگنجاافن افزوده ب در این  مین ، ااگزیر  هامترجم دلیل،ب  همین   افزایف می

 هایحثازوش و یا مب های سببِو یا کتاب سیرهابا استناد ب  تف بیشترک   هستنفدر متن ترجم   ،پنهان
سهعی   ،متعهف هایمترجم ،قرآنمتن  ب  دلیل قفاست  تردیفبی  استکلامی و اصولی ااجا  گردیفه

ک  ایا  ب  تحلیل و   ستا جا در این  داراف قرآنا  متن اصلی جفاگاا   صورتیب   هاهبر افزودن واژ
و  هاسهیر تفها با آن مطابقتمیزان  ار یابیها و افزوده در این ترجم  های و جمل هاگفتارپاره تطبیقِ

بررسهی ایهن     یابهف ضهرور  مهی  احوی و چ  واژگهاای   جنبةها چ  ا  همچنین بررسی ضرور  آن
گشا باهف و قفمی برای بعفی راه هایتوااف برای مترجم قو  و ضعف آن می هایط و بیان اق  هیوه

  ب  همار آیف قرآن ةپویایی و تکامل دااش ترجم
بها اصهل    قهرآن های ااگلیسهی و فارسهی   های تفسیری موجود در ترجم افزوده ،در این پژوهش

واژگاای و چ   جنبةها چ  ا  آن فراواای  سپس اوع و هوافبررسی می های مسبحا عربی در سوره
و  فاههو مطابقت داده می تفسیر المیزان باهای واژگاای افزوده ،در ادام   هوددستوری مشخص می

( Abdul-Raof, 2001)عبهفالرفو    دیهفگاه بنهفی ااهواع افهزوده ا     تفسیر و همچنهین طبقه    بر پایة
 اسهت که  آیها ایهن     آنهای واژگاای بها تفسهیر المیهزان    افزوده مطابقت هف  ا  هواف می واکاوی
بهرای   هاآن اهاره ب  ،طابقت با تفسیردر صور  م هر چنف ک   یا ا  اافمطابق با تفسیر بودهها افزوده

  همچنین این مسئل  اهمیهت  استداهت   ضرورسا ی و یا تطابق دستوری و هفا  ها فهم بهتر آی
و کهفا  متهرجم بیشهترین     ااهف رجمه  بیشهترین کهاربرد را داههت     در ت هاکفا  اوع ا  افزودهدارد ک  

 ،کنهف می مایزمت ،خود آثار پیش ا با س  در مقایچ  این پژوهش را آن است افزوده را استفاده کرده
با توج  ب  مفش  ،هاو بررسی ضرور  آن ااواع افزوده و آمارگیری بنفیااجا  آن، دست  چگواگی

ااجها    تهر پهیش اسهت که     قهرآن های ااگلیسهی  اظری و همچنین  بررسی افزوده تفسیری در ترجم 
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مطابقهت   و هها آوردن امواه   به   فقهط  ،ین در او ه افزوده تفسهیری های پیشاثر ،واقع است  در اشفه
بهر مبنهای    فقهط ها را اهمیت و ضرور  افزوده در االی ک   اافکرده بسنفه هاسیربا تف قرآن ةترجم

-اهف دسهت   ، اتوااسهت  اافای بهره اگرفت ویژهاظری  ااگارةا  جایی ک  ااف و ا  آنتفسیر بررسی کرده
 قابهلِ  ةاکته  ااهف  کرده بسنفهمقایس  ب  فقط و  اراف  دهنفها رای ااواع افزودهب و یا آمار معتبری بنفی

اظهری   ابهردن ا  ااگهارة  بهره و  دیگریکاین آثار ب   اافا ةبیش ا   هباهت ،های پیشیناثرمل در أت
   پرهیز کنیم ا  تکرار آن برآایماست ک  در این مقال   ایویژه

محههور و ههها بیشههتر اویسههنفهترجمهه  ،در گذهههت ( Munday, 2012, p. 33) مااههفی بههاوربهه  
امهرو ه درک مخاطهب ا  مهتن و     در اهالی که     ه بوده استواژه ب  واژ در مواردیاللفظی و  تحت
مترجم بیشتر به  ههکل و    ،ترهای قفیمیدر ترجم  ،در واقعبیشتری دارد   خواهانِ ،مفهومی ةترجم

  ایهن در اهالی   اسهت بوده أهای ساختاری متن مبفافظ ویژگیو در پی  هتوج  کردقالب متن پیا  
 درک و دریافت هاو مترجم ، بیشتر مورد توج  قرار گرفت ب  محتوای پیا  تغییر یافت توج   است ک 

متهرجم اجها ه    ،قرآندر ترجم  ااف  ب  همار آوردهاصلی خود  هایهف ا   مقصف را مخاطب  بانِ
ایهن  هخصی خود را در ترجم  دخالت دهف  در  هایدیفگاهافارد مطلبی را تغییر دهف یا مطالب و 

متن است ک  ب  اظر امری رسایی    منظوردخالت عنصر تفسیر ب ،آهکار یکی ا  عناصر ،اوع ترجم 
هر یهک ا  دو  بهان مبهفأ و     و ادبیفرهنگی  واژگاای،و  یساختار هایتفاو  گاهی  ااگزیر است

سهاختاری و ههم    جنبه  کنف تا ههم ا   ب  متن اصلی می هاییت مترجم را ااگزیر ب  افزودن اک ،مقصف
تا  ماای ک  مطابق با تفسیر و یا فقط ب  دلیل  ،این دخالت هود  قابلِ فهممتن برای مخاطب  ،معنایی
به  ویهژه    هها افهزوده  ایهن  در صهورتی که     اهفارد  یهرادی ا ،و واژگهاای باههف   های سهاختاری تفاو 
 جایِ ة قرآنترجم ،معتبر باهف سیرهایبفون بررسی تف کریم قرآنواژگاای و معنایی در های  افزوده

 روااههل آن   ةوسهیل   جز به  قرآنک  تفسیر  بر این باورافمقا  عالی هایمفسربسیاری ا   بحث دارد 
ههود که    مهی این مسئل  گهاهی مطهر     ،های آنو اساسیت قرآندر  مین  ترجم   ،ایست  در واقع

ا برخههورد تحریههف و یهه ایگواهه ثیر آن در ترجمهه  ممکههن اسههت  أهههای متههرجم و تهه فههر پههیش
 فولوژیک در ترجم  باهف ایف

 که  در بررسهی ههود   ههای مسهبحا    ا  سهوره  ههایی  آیک   بودسعی برآن  ،ااضر پژوهشدر 
الله  آیت ها با توج  تفسیر المیزانِ   سپس این افزودهباهف   افزوده تفسیری استفاده هفهها اترجم  آن
براساس تفسیر و برای تبیهین  ها استفاده ا  آنف تا مشخص هود ک  آیا هتحلیل و بررسی  ،طباطبافی

اوع ا  افزوده در ایهن  کفا  اینک   همچنین،  تاسبوده برداهت هخصی مترجم فقطو یا  بودهبیشتر 
 است؟ها بیشتر کاربرد داهت ترجم 

 کریم قرآنترجمه . 2
و  بهان   قهرآن افرادی است که  بها    بیشترمورد تأییف  امراین و  است بسیار دهوار امری قرآنترجم  
اسهت که    غیرمسلمااان ایز صور  گرفته   ب  دست  یگاه قرآنترجم  هر چنف آهنایی داراف   قرآن

است  این ترجم  ها با تحریف فراوان و ب  منظور تخریب این کتاب الهی صور  گرفت  یدر موارد
 مقفس هاینمت ةآمریکایی و سرپرست گروه ترجم ةهناس برجست بان ،ترجم اظری  پردا  ِ ،1اایفا

 أ،بتوااف بهرای مهتن مبهف   دااف ک  در آن مترجم ای میترجم  خوب را ترجم  ،های  افه دایاب   بان
معادش را در  بان مقصف  بیابف ک  در آن اولویت در ااتقهاش معنها و سهپس     نتریر ایجترین و ازدیک

  (Nida & Taber, 2003) سبک است
  مینه  در ایهن  دلایلهی   ی آن،هها و موافهق  هها جای بحهث دارد و مخهالف   وارههم ،قرآن ةترجم

کهلا    ةگذاراف ک  ترجمفر  را بر این می ااف، مخالف قرآنک  با ترجم   افرادی بیشتر  اافآورده
معتمههفی  ،بههرای امواهه  . ممکههن ایسههت ،خفاواههف و ااتقههاش کههلا  وی ا   بههاای بهه   بههان دیگههر  

(Mo’temedi, 1993, p. 192-195 )  در ایهن  جااظ )ادیب مشههور قهرن سهو  هجهری(      دیفگاهب
در میان  او ،همچنینااف  ترجم  قرآن را ارا  دااست  ب  طور کلی،هم  برخی  است   اهاره کرده مین

ادیهب  و  »منظومه  ایه  النظهیم   »اگاراهفه  محمهف  هیخ اامف فهمی ب   ،علمای عصر معاصر اهل سنت
بهر  ای ههم  عهفه  ،در اهایتاست  اهاره کرده «الکریم قرآنترجم  ال»کتاب  اویسنفهمحمف هیهاوی 

 امواه ، بهرای    تفسهیر کهرد   هها  بهان عربِ را برای درک غیرتوان کلا  الهی میفقط ک   این باوراف
بهرای   که   کنهف مهی  اهاره  «المجموع»کتاب  اگارافههافعی باور ب  ( Mo’temedi, 1993)معتمفی 

تمهامی   به  طهور کلهی،   که    کنهف اهاره می ،در ادام وی بایف  بان عربی دااست   قرآندرک کامل 
الادله  العلمیه  فهی جهوا      »در کتهاب   ،محمهف فریهف وجهفی   برای استاد  قرآن هایمو مترج هامفسر

 قهرآن  اصهل  تهوان در برابهر  را امهی  قهرآن در این مورد اتفاق اظر داراف ک  ترجمه    ،«قرآنترجم  ال
ایهز به     (Abdul-Raof, 2001)عبهفالرفو    بهرای درک بهتهر کهلا  الههی اسهت       فقهط گذاهت و 

یها  پااوهت و  در با استفاده ا  تفسیر  فقط باور است ک بر این کنف و اهاره می قرآنااپذیری ترجم 
های کلامی بسیاری ا  ویژگی ،قرآن ةترجم وی در کتابِرا ترجم  کرد   قرآنتوان متن ااهی  می

هها  آن ةامکهان ترجمه   ،است و ثابت کرده ک  بفون تفسهیر و توضهی   آورده اموا با همراه را  قرآن
 قهرآن به  ضهرور  ترجمه      ترجمه ، با  قفاموافراد ا  فراواای  هایاموا  آوردنِوی با وجود افارد  

ههموش اسهت   همین بس ک  اسلا  آیینی جههان  قرآنا  اهمیت و ضرور  ترجم  » :کننفکیف میأت
بنا هفه است و ا  این رو همگان بایف ا   قرآنک  بر پای  قوااین الهی ب  ودیع  اهاده هفه است و در 
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 کریم قرآنترجمه . 2
و  بهان   قهرآن افرادی است که  بها    بیشترمورد تأییف  امراین و  است بسیار دهوار امری قرآنترجم  
اسهت که    غیرمسلمااان ایز صور  گرفته   ب  دست  یگاه قرآنترجم  هر چنف آهنایی داراف   قرآن

است  این ترجم  ها با تحریف فراوان و ب  منظور تخریب این کتاب الهی صور  گرفت  یدر موارد
 مقفس هاینمت ةآمریکایی و سرپرست گروه ترجم ةهناس برجست بان ،ترجم اظری  پردا  ِ ،1اایفا

 أ،بتوااف بهرای مهتن مبهف   دااف ک  در آن مترجم ای میترجم  خوب را ترجم  ،های  افه دایاب   بان
معادش را در  بان مقصف  بیابف ک  در آن اولویت در ااتقهاش معنها و سهپس     نتریر ایجترین و ازدیک

  (Nida & Taber, 2003) سبک است
  مینه  در ایهن  دلایلهی   ی آن،هها و موافهق  هها جای بحهث دارد و مخهالف   وارههم ،قرآن ةترجم

کهلا    ةگذاراف ک  ترجمفر  را بر این می ااف، مخالف قرآنک  با ترجم   افرادی بیشتر  اافآورده
معتمههفی  ،بههرای امواهه  . ممکههن ایسههت ،خفاواههف و ااتقههاش کههلا  وی ا   بههاای بهه   بههان دیگههر  

(Mo’temedi, 1993, p. 192-195 )  در ایهن  جااظ )ادیب مشههور قهرن سهو  هجهری(      دیفگاهب
در میان  او ،همچنینااف  ترجم  قرآن را ارا  دااست  ب  طور کلی،هم  برخی  است   اهاره کرده مین

ادیهب  و  »منظومه  ایه  النظهیم   »اگاراهفه  محمهف  هیخ اامف فهمی ب   ،علمای عصر معاصر اهل سنت
بهر  ای ههم  عهفه  ،در اهایتاست  اهاره کرده «الکریم قرآنترجم  ال»کتاب  اویسنفهمحمف هیهاوی 

 امواه ، بهرای    تفسهیر کهرد   هها  بهان عربِ را برای درک غیرتوان کلا  الهی میفقط ک   این باوراف
بهرای   که   کنهف مهی  اهاره  «المجموع»کتاب  اگارافههافعی باور ب  ( Mo’temedi, 1993)معتمفی 

تمهامی   به  طهور کلهی،   که    کنهف اهاره می ،در ادام وی بایف  بان عربی دااست   قرآندرک کامل 
الادله  العلمیه  فهی جهوا      »در کتهاب   ،محمهف فریهف وجهفی   برای استاد  قرآن هایمو مترج هامفسر

 قهرآن  اصهل  تهوان در برابهر  را امهی  قهرآن در این مورد اتفاق اظر داراف ک  ترجمه    ،«قرآنترجم  ال
ایهز به     (Abdul-Raof, 2001)عبهفالرفو    بهرای درک بهتهر کهلا  الههی اسهت       فقهط گذاهت و 

یها  پااوهت و  در با استفاده ا  تفسیر  فقط باور است ک بر این کنف و اهاره می قرآنااپذیری ترجم 
های کلامی بسیاری ا  ویژگی ،قرآن ةترجم وی در کتابِرا ترجم  کرد   قرآنتوان متن ااهی  می

هها  آن ةامکهان ترجمه   ،است و ثابت کرده ک  بفون تفسهیر و توضهی   آورده اموا با همراه را  قرآن
 قهرآن به  ضهرور  ترجمه      ترجمه ، با  قفاموافراد ا  فراواای  هایاموا  آوردنِوی با وجود افارد  

ههموش اسهت   همین بس ک  اسلا  آیینی جههان  قرآنا  اهمیت و ضرور  ترجم  » :کننفکیف میأت
بنا هفه است و ا  این رو همگان بایف ا   قرآنک  بر پای  قوااین الهی ب  ودیع  اهاده هفه است و در 
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 ترین را ه دستیابی ب  چنین ههففی ترجمه  ههر چه     محتوای کتاب آسماای اسلا  آگاه باهنف و ساده
  (Javaheri, 2012, p. 9) «تر آن است دقیق

 
 قرآنانواع ترجمه . 1. 2

را بههراى  مختلفههیهههای گواهه  ،آ ار هههیرا ىبههىآرای ا   بهها الههها ( Javaheri, 2005)جههواهری 
 است هاى گوااگواى را ب  خود دیفه ترجم  قرآندر طوش تاریخ،  :استبر همرده قرآنهاى  ترجم 
ترجمه    2 قهرآن ترجم  لغوى یا ترجمان ال  1کرد:  بنفیدست ها را ایز ب  هفت دست   توان آن ک  مى
ترجمه     6 منظو () معنوى هعر ب  ترجم   5 اواهى و ترجم   4 معنوى و ارفى ترجم    3 اللفظىتحت
 ،موجود های روش اقف ا  پس (Javaheri, 2005, p. 7) جواهری تفسیرى  ةترجم  ۷ آهنگین یا آوایى
 : همردمی بر گوا اینهاى ترجم  را  روش
است ک  تا افودى ب   بهان   افرادیاین اوع ترجم  بیشتر براى  :واژهب واژهترجم  لغوى یا   1

فههو  جمله  را درک   تواانف پس ا  فهمیهفن معنهاى واژه، خهود م    عربى آهنایى داراف و مى
هاى  بان مبفأ ب   بان مقصف است، البته  در   ااتقاش معناى واژه ،این اوع ترجم  هف   کننف

  صور  و قالبى مشاب  صور  و قالب  بان مبفأ
 ههای اکته  و  هها واژهااتقهاش معنهاى    ،در این اوع ترجمه  هف  اصلى  :ترجم  تحت اللفظى  2

 واژهبه  واژه ةآن ب  ااتقاش پیا  متن مبهفأ بهیش ا  ترجمه    ولى توج  ،دستورى متن مبفأ است
 کنف  مى درکاست و خواانفه تا افودى پیا  را 

قهرار  تحهت اللفظهى و ترجمه  معنهایى      ةترجمه  مهابین  ،ترجم  وفادار :وفادار یا امینترجمة   3
 همهراه بها  ااتقاش دقیق پیا  و محتواى مهتن مبهفأ    ،هف  مترجم در این اوع ترجم   گیرد می

 است  مقصف ها، ب  ساختاهاى معیار  بان ساختارهاى ادبى و بلاغى و ظرافت آن
هف  ترجم  ااتقاش دقیق پیا  و محتواى متن مبفأ ب   بان معیار مهتن مقصهف    :ترجم  معنایى  4

ترجمه    هماانهف  ،ترجم ، ب  ساختارهاى ادبى و بلاغهى مهتن مبهفأ   ر این اوع داست  مترجم 
 دهف و بیشتر ب  ااتقاش معنا و پیا  اهمیت می ایست بنفپایوفادار، 

 فقط ،  در این روشگیردقرار می واژهب واژهمقابل ترجم   دراین اوع ترجم ، : ترجم  آ اد  5
گفتارهها و  پهاره  تهک   تهک  معهااى ب   وج هی ب است و  اویسنفه« پیا »ااتقاش هف  مترجم 

  هودامی دادهاهمیت  هاجمل 
تعریهف  منظهور ا  ترجمه  تفسهیری در    این اوع ترجم  سه  تعریهف دارد    : ترجم  تفسیرى  6

 اما پردا د،مطالب می گستردندر آن مترجم ب  هر  و  همان تفسیرهایی است ک  ،اخست
هایى گفت   ب  ترجم  ،ترجم  تفسیرىاوع دو   تفسیر اموا   ماانفب   باای غیر ا   بان عربی، 
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هود ک  مترجم براى با سا ى فضاى آی  در  بان مقصف و ااتقاش بهتر مفاهیم و ایز ارافه    مى
پرااتز یها   ا استفاده ا ب لاى ترجم  خویش هایى را در لاب  معناى تفسیرى و ماانف آن، توضی 

دلیل ااتخاب این  هود هایی ا  این اوع بررسی میجم تر ،آورد  در این پژوهش مى کروه 
ههای معاصهر به   بهان ااگلیسهی و فارسهی بها چنهین         ترجم  ترجم ، موجود بودن بیشتراوع 

رویکردی است  دلیل این رویکرد هم مقفس بودن کهلا  الههی اسهت و متهرجم متعههف و      
کنف در ترجم  خود دقیقاً کلا  خهفا را منتقهل کنهف و افهزوده ضهروری را      باایمان سعی می

ترجم  تفسیرى در معناى سو  ا  این قرار است ک  مترجم جفا ا  کلا  الهی مشخص کنف  
(، کروه کننفه )پرااتز یا هاى مشخص هاى تفسیرى خود را در ترجم ، بفون اشاا  برداهت
 آ اد است   ةترجم ب  معنا بیشتر هبی   ترجم  تفسیرى در این کنفمیمنتقل 

 
 قرآندخالت دادن عنصر تفسیر در ترجمه . 2. 2

 بان ههم در  عرب هایاست ک  اتی مسلمان آندهنفه ، اشانقرآن هایسیرهمار تف بی وجود تعفاد 
بها تفهاو  و    رتبها  ادر ( Javaheri, 2012, p. 18) جواهری ااف  افاهت  توافقی قرآا ناهایمورد مع

 ای  عهفه داانهف متفاو  میبرخی ترجم  و تفسیر را کاملا ًکنف ک  می اهارههباهت ترجم  و تفسیر 
 ةوی به  دو تفهاو  عمهف   داانهف   را بفون تفسیر ممکهن امهی   ترجم ترجم  را اوعی تفسیر و برخی 

در اهالی   ،داافمیهفه ترجم  را در مستقل بودن متنِ اخستکنف  تفاو  ترجم  و تفسیر اهاره می
تهوان به    می ،هود  در تفسیرتفسیر آورده می در توضیحا   ها هایی ا  خود آیک  در تفسیر عبار 

و در ترجم  برابری با متن اصهلی اهوعی    هوداجا ه داده امیاین امر  در ترجم  اما ،ااهی  پرداخت
 تفسهیر بهرای درک   ههای  یافته  ا   بیشهتر  هها، تر اینک  متهرجم   جالبآیفب  همار میوفاداری ب  متن 

دههف امها در   معنایی یها تغییهر معنها ری مهی     در ترجم  ریزشِ همچنین،کننف  خود استفاده می ترجمة
 افتف  تفسیر ب  افر  چنین اتفاقی می

استفاده ا  عنصر تفسیر در  ،قرآنیکی ا  بهترین راهکارهای ترجم   هفهموارد اهارهبا توج  ب  
 ةتفسههیری ترجمهه تعههفیلِ( Khoramshahi, 2010) بهاءالههفین خرمشهاهی بهه  بههاور ترجمه  اسههت   

و  هها و تغییر هها تصهر   ،هها  کاسهتن  ،هها افهزوده  ک  عبهار  ااهف ا    مقفس س  وج  دارد های ابکت
مقهفس   هایباکت ةدخالت دادن عنصر تفسیر در ترجم ،وی باورب    های ساختاریسا ی دگرگون

 ،ها بان  بانِ چنفگاا  امری ااگزیر و مطلوب است  تفاو  خااواده و ساختار و دستور هایتعلب  
 ،هها تفهاو  فرهنگهی  بهان    ،اصهطلاای  ههای و تعبیر هها هها و اصهطلا   تفاو  ذخیره واژگاای  بان

 ةا  جمله  ،هها ه هماانف ابهودن  بهان  واژو در یک  ،اقتضافا  بلاغی هر یک ا  دو  بان مبفأ و مقصف
 است  هاتعلاین 
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به  ضهرور     ،قرآندر کتاب ترجم   (Abdul-Raof, 2001, p. 143-174) اسین عبفالرفو 
  وی استافزوده و ااهی  اهاره کرده هکلچ  ب   و استفاده ا  عنصر تفسیر چ  ب  صور  پااوهت

ایهن   ا ک   کنفاهاره کرده ک  مترجم را ملز  ب  استفاده ا  تفسیر می قرآنمورد در ترجم  هففه ب  
  ههواهف جغرافیهایی   2 تاریخی ک  ایا  به  توضهی  داراهف     هایماس ماانفهواهف تاریخی   1  افقرار

 اانهف بهومی م  هایاصطلا   3ااف   ک  برای مخاطب متن مقصف بیگاا  ویژهی جغرافیایی هامماانف اس
  4بیگاا  باهف   کاملاً ،کننفسردسیر  افگی می های طق واژه سراب ک  هایف برای افرادی ک  در من

  8  سهاختارهای منسهوی عربهی    ۷  مسهافل ههرعی و اقهوقی    6فرهنگهی   های  اصطلا 5 هاهاستعار
علمهی   ههای حهث   مب10  مفهاهیم مهذهبی   9دیگهر  یهک  ی بها قرآاه ههای  بینامتنیت و ارتبها  داسهتان  

  معنهای سهطحی و   15تمثیلهی   ههای ت اکای14تعبیر    اسن13ِمبهم  های  اصطلا 12 مقطعا  11
داراهف و یهادآور    ایویهژه  ههای فههو  که  م  ههایی م  اس16 ک  با معنای باطنی تفاو  داراف واژگاای
هها ا   که  درآن  ههایی ر عبا  1۷ پایان،در   الکوثر، سجین، و سرسبیل ماانف ،هستنفای ویژه داستان

 ،قرآن هایمترجمایجاد ابها  کننف   ،است و ممکن است در متن مقصفاذ  ب  قرین  استفاده هفه
 ،اخیهر  ةدر چنهف دهه  های تفسیری داراهف   بیشتر تمایل ب  کاربرد افزوده ،های تفسیریتعفیل میانِا  

مخاطب در اظر گرفته    ،هااست  در این ترجم ب  وجود آمفه قرآنهای جفیفی در ترجم  دیفگاه
ترجمه  را ا    کوهنفهمچنین میکننف و دوری میهای تحت اللفظی و اامفهو  هود و ا  ترجم می

ترجم  را به  اهفاقل برسهاانف و در اهایهت بهرای تبیهین        کنارِدر  تفسیر  بر آانفو  دااست جفا  تفسیر
   بهره گیرافهای تفسیری معاای ا  افزوده

 
 و انواع آن ترجمه در و افزایش سازیشفاف. 3. 2 
  استاراف  هفه گوااگونپردا ان سا ی در بین اظری بسیاری ا  پفیفه افزایش یا هفا  هایریفتع

چیزی ب  ترجم  افزوده  ،آیف این است ک  در این پفیفهتعریفی ک  ااخودآگاه ب  ذهن هر فردی می
سها ی را  ههفا  (، Klaudy, 2004)معنا یا سهاختار باههف  کلهودی     پیواف با توااف درهود ک  میمی

باور ب   ااف ب  صور  ضمنی بیان هفه أفمبدااف ک  در متن در متن مقصف می ،اطلاعاتی تبیینِ عملِ
سا ی روافی اسهت که  در آن اطلاعها     هفا (، Vinay & Darbelnet, 1995)وینی و داربلنت 

 پاپهای ههود   بیان می روهنیأ ب با استفاده ا  اطلاعا  بافتی یا موقعیت در متن مبف ،أمتن مبف ضمنیِ
(Papai, 2004, p. 153 ) دااهف که  بها تغییهر در سهاختار یها       سا ی را راهکاری در ترجم  مهی هفا

افههزودن اههرو  ربههط و جبههران اطلاعهها   بههاای را ا    وا در ارتبهها  اسههت  وی تبیههین معنهها،محتهه
ترجمه   تعهفیل در  ( Feghhi & Nasiri, 2010)فقهی و  اصیری  دااف  سا ی میراهکارهای هفا 

 هها آن ههر چنهف    ههود داانف ک  ب  روااهی مهتن منجهر مهی    ب  معنای افزایش و کاهش را ضروری می

د  هو و بففهمی می جا ااجا  هود باعث ابها ، پیچیفگی، تأکیف اابمورد بیک  اگر این امر  معتقفاف
 داانف ترجم  میتر در روهنسا ی را افزودن اطلاعا  هفا  ،پردا انتمامی این اظری  ،در واقع

سهها ی را بهه  چهههار دسههت  اجبههاری، اختیههاری، هههفا  (Klaudy, 2004, p. 82-84) کلههودی
به  دلیهل    ،وی دیهفگاه سها ی اجبهاری ا     کنف  هفا می بنفیدست ذاتی -کاربردهناختی و ترجم 

سهاختاری  آیف و مترجم را ملهز  به  تطهابق    های ساختاری و معنایی بین دو  بان ب  وجود میتفاو 
سا ی اختیاری هفا وی کنف  برای تصحی  ساختار  بان مقصف و تطابق معنایی برای تبیین معنا می

 ب  طور کلی ،هر چنف ،است درستفهم و  ها معنا و ساختار قابلِدااف ک  بفون آنهایی میرا افزوده
سها ی  ههفا  رسهف   غیرطبیعهی به  اظهر مهی     ،و معنهای قابهل فههم جمله      درسهت وجهود سهاختار    با

کنف و مترجم ااساس می هودااجا  میهای فرهنگی ب  دلیل تفاو  ،وی دیفگاههناختی ا  کاربرد
کارون بهرای مخاطهب    اموا ،هایف واژه خاص ب  تنهایی برای مخاطب متن مقصف مبهم باهف  برای 

، اهایهت  در  است ولی برای مخاطب ااگلیسی  بان بهتر است رود کارون ترجم  هود روهنایراای 
این  او  آوردتوضی  چنفان واضحی برای آن امی وکنف ذاتی اهاره می-سا ی ترجم ب  هفا وی 

دااف ک  کاربرده افزوده در چنین هرایطی ب  خود مترجم میهای ترجم  را جزء جهاای گوا  ترجم 
 و استنبا  وی ا  متن بستگی دارد 

ااهواع ضهروری و غیهر ضهروری      ،استگرفت  هفهها در اظر بنفی دیگری ک  برای افزودهطبق 
منظهور ا     هها، بهاور آن   به   کننهف مهی ههاره  اب  آن (، Nida & Taber, 2003)است ک  اایفا و تیبر 

 ،واژگاای این است ک  افزوده بهرای تبیهین معنها باههنف و در صهورتی که  افهزوده        جنبةضروری ا  
افهزودن   که  در جهایی معتقفاهف  ها آن گیرد رار میضروری ق واژگان غیرِ دستةباهف در گویی  یاده
  ههود گذاری مهی واژگان احوی ضروری اا  اا ای برای ساختار  بان مقصف ضروری باهف، با واژه

ها برای مطابقت ساختاری دو احوی این است ک  ایا ی ب  وجود آن جنبةضروری ا   منظور ا  غیرِ
  بان اباهف 

 
 های تفسیریافزوده .4. 2
همان ترجم   ،تفکیک ا  متن اباهف ای ک  قابلِافزوده( Javaheri, 2012, p. 103) جواهری باور ب 

رسهف  ها قابل جفاسا ی ا  مهتن باههنف، به  اظهر مهی     اگر افزوده ک  است در االیاین   معنایی است
تفسهیری  ههای  چه  در دفهاع ا  افهزوده   آن ،داری سا گارتر باههف  در واقهع  ها با امااتجفاکردن آن

در تبیهین   ویا  مهتن به   مشهخص ههفه باههنف       ای گواه  دارد که    اهارههایی ب  افزوده استآمفه
توااف با قراین پیوست  و ااپیوست  همراه باهف اگر فهم هر متنی می»ک   اویسفمی های تفسیری افزوده
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د  هو و بففهمی می جا ااجا  هود باعث ابها ، پیچیفگی، تأکیف اابمورد بیک  اگر این امر  معتقفاف
 داانف ترجم  میتر در روهنسا ی را افزودن اطلاعا  هفا  ،پردا انتمامی این اظری  ،در واقع

سهها ی را بهه  چهههار دسههت  اجبههاری، اختیههاری، هههفا  (Klaudy, 2004, p. 82-84) کلههودی
به  دلیهل    ،وی دیهفگاه سها ی اجبهاری ا     کنف  هفا می بنفیدست ذاتی -کاربردهناختی و ترجم 

سهاختاری  آیف و مترجم را ملهز  به  تطهابق    های ساختاری و معنایی بین دو  بان ب  وجود میتفاو 
سا ی اختیاری هفا وی کنف  برای تصحی  ساختار  بان مقصف و تطابق معنایی برای تبیین معنا می

 ب  طور کلی ،هر چنف ،است درستفهم و  ها معنا و ساختار قابلِدااف ک  بفون آنهایی میرا افزوده
سها ی  ههفا  رسهف   غیرطبیعهی به  اظهر مهی     ،و معنهای قابهل فههم جمله      درسهت وجهود سهاختار    با

کنف و مترجم ااساس می هودااجا  میهای فرهنگی ب  دلیل تفاو  ،وی دیفگاههناختی ا  کاربرد
کارون بهرای مخاطهب    اموا ،هایف واژه خاص ب  تنهایی برای مخاطب متن مقصف مبهم باهف  برای 

، اهایهت  در  است ولی برای مخاطب ااگلیسی  بان بهتر است رود کارون ترجم  هود روهنایراای 
این  او  آوردتوضی  چنفان واضحی برای آن امی وکنف ذاتی اهاره می-سا ی ترجم ب  هفا وی 

دااف ک  کاربرده افزوده در چنین هرایطی ب  خود مترجم میهای ترجم  را جزء جهاای گوا  ترجم 
 و استنبا  وی ا  متن بستگی دارد 

ااهواع ضهروری و غیهر ضهروری      ،استگرفت  هفهها در اظر بنفی دیگری ک  برای افزودهطبق 
منظهور ا     هها، بهاور آن   به   کننهف مهی ههاره  اب  آن (، Nida & Taber, 2003)است ک  اایفا و تیبر 

 ،واژگاای این است ک  افزوده بهرای تبیهین معنها باههنف و در صهورتی که  افهزوده        جنبةضروری ا  
افهزودن   که  در جهایی معتقفاهف  ها آن گیرد رار میضروری ق واژگان غیرِ دستةباهف در گویی  یاده
  ههود گذاری مهی واژگان احوی ضروری اا  اا ای برای ساختار  بان مقصف ضروری باهف، با واژه

ها برای مطابقت ساختاری دو احوی این است ک  ایا ی ب  وجود آن جنبةضروری ا   منظور ا  غیرِ
  بان اباهف 

 
 های تفسیریافزوده .4. 2
همان ترجم   ،تفکیک ا  متن اباهف ای ک  قابلِافزوده( Javaheri, 2012, p. 103) جواهری باور ب 

رسهف  ها قابل جفاسا ی ا  مهتن باههنف، به  اظهر مهی     اگر افزوده ک  است در االیاین   معنایی است
تفسهیری  ههای  چه  در دفهاع ا  افهزوده   آن ،داری سا گارتر باههف  در واقهع  ها با امااتجفاکردن آن

در تبیهین   ویا  مهتن به   مشهخص ههفه باههنف       ای گواه  دارد که    اهارههایی ب  افزوده استآمفه
توااف با قراین پیوست  و ااپیوست  همراه باهف اگر فهم هر متنی می»ک   اویسفمی های تفسیری افزوده
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جواهری    «دهوار باهف پذیر اباهف، یا دست کممفاد، مراد و تفسیر آن، بفون توج  ب  قراین، امکان
 »آن وابسهت  به  آگهاهی ا     فههمِ  ،چنین ویژگی دارد و در بسیاری مهوارد  قرآن، معتقف است )همان(
، هها  ، فرهنگ  مهان اهزوش، آیه   ها همان سیاق و لحن آی ،«قراین»ا   اواست  منظور  هفهیاد «قراینِ

متخصهص اسهت،    اغلهب غیهرِ   قهرآن  ةک  مخاطب ترجمجاییا  آن وی،روایا  است  البت  ب  باور 
خهودداری ههود و در    ،هایی ک  مهورد پهذیرش دااشهمنفان و فقهها ایسهت     ضروری است ا  ترجم 

به    علمها باههف    همگی ورد  قبوشمو مشهور  هایدیفگاهای، آن اکت  بر اساس صور  افزودن اکت 
یها   کروهه   رونِدههای تفسهیری خهود را    امرو ه مترجمان اغلهب تمایهل داراهف افهزوده     دلیل،همین 

رسهف ایهن   به  اظهر مهی     ،ههفه ههای اههاره  ته  با توج  ب  اک  در پااوهت بیاوراف و ا متن  رکمااک د
و هففشهان   بایف مطابق با تفسیر و اظر علما و فقها و ا  برداهت هخصی مترجم باههف  فقطها افزوده

   سا ی و تبیین معنایی و ساختاری باهف اوعی هفا 
 

 پیشینه پژوهش. 3
 اسهت که  در  ااجها  ههفه  در ایهران   هاییاام پایان ویژه،ب و  آثاری ،های تفسیریافزوده پیواف بادر 

 ،اامه  خهود  در پایان( Nosuhi Dehnavi, 2011) اصوای دهنویهود  ب  چنف مورد اهاره می ادام 
 اسهت   پرداخته   قهرآن معاصر در جهزء سهی    ةترجمهفت های تفسیری در بررسی و تحلیل افزودهب  
 ای، مشهکینی و صهفار اده  الههی قمشه   هها در ترجمه    در این پژوهش ب  بررسی تعفاد افهزوده  ،وی

هها بها   های تفسیری و مطابقت آنافزوده درستیِاست تا مقایس  کردهها را با تفسیر پرداخت  و افزوده
قهوش   اقهلِ ای بیشهتر به    الههی قمشه   اسهت  وی اشهان داده  ههای پهژوهش  یافت بررسی کنف  را تفسیر 

ههای خهود   در افهزوده  او اسهت  کرده پرهیزافزوده  ةدر اراف گویی یادهاموده و ا   بسنفهتر معرو 
عملکهرد   ده اسهت  افهزو مشهور، چنفین وجه  غیهر مشههور دیگهر را ایهز       یقولاقل معمولاً در کنار 

امهودن افهزوده ا  مهتن     معمهولاً در جهفا   امها وی اسهت  بودهای الهی قمش  اانفصفار اده هم تقریباً م
 پهژوهش ایهز در پایهان اامه  خهود      (Azizi, 2011ی )عزیهز   اسهت دهکار بهر اصلی، دقّت کمتری ب  

 ههای  ، ترجمه  اثهر در ایهن  اسهت  وی  کهریم ااجها  داده   قهرآن  26و  25جهزء   پیواف با را در یمشابه
را بررسهی کهرده و    فولادواف، گرمارودی، مشهکینی و مکهار    خرمشاهی، صفار اده، ای، قمش  الهی

 هایسهیر سهپس به  تف    اسهت تحلیل و واکهاوی امهوده  را  هادر ترجم  آنثر و کلیفی ؤهای مافزوده
 ،هها مبنا قرار دادن آنبا و مراجع  کرده  موارد مشاب ، روایی و واژگاای هایبعمعتبر هیع  و سنی، من

مهورد بررسهی قهرار    را مفسهران  ی ها با آراها پرداخت  و میزان مطابقت آنب  تحلیل و بررسی افزوده
 ههای  ها برای فهم بهتر آیاین افزودهآوردن ک  آیا  کردهب  این مهم اهاره  ،همچنینوی است  داده

 ,Mohammadi Nabi Kendi) محمفی ابی کنهفی است  ضرورتی افاهت ، لا   بوده یا هفهارهاه

پهاازده و  اجهزاء      بان فارسهی در ترجمه     ب  قرآنمعاصر    هفت ترجم  های  افزوده  بررسیب  (، 2011
ای، خرمشهاهی، صهفار اده،    قمشه  ههای الههی   که  ا  میهان ترجمه     استکریم پرداخت  قرآنهاازده 

 هامترجم ک هایی  آی ابتفا این  مین ، درااف  ااتخاب هفه فولادواف، گرمارودی، مشکینی و مکار 
 هایافزودفقط  ،  پس ا  آناستهفه استخراج ااف،اموده استفاده هاییافزوده ا  هاآن ترجم  در

 آراء با مطابقت اظر ا  ،هاافزودهسپس این   استمشخص هفه آی  بهتر برای فهم مؤثر و کلیفی
 مهورد  هاسهیر تف به   توجه   بها  واژگهاای  یها  ااکامی گوااگون های مین  در مفسران هایدیفگاه و

  پشتواا مترجم، سوی ا  هفهآورده افزوده تا مشخص هود ک  آیاااف گرفت  قرار بررسی و تحلیل
 افزوده مترجمان ا  یک کفا  و دارد؟ مطابقت مفسران یآرا با اف چ  تا و ؟ا  یا دارد تفسیری
   است؟داده اراف  را بهتری

 آن ،یهن اهو ه  اامهة دیگهر در ا  چنف پایان همراه با هفه،اثرهای اهارهمامی ت اکت  قابل توج  در
در یک ساش ااجا  همگی و  ای بهره اگرفت ویژهاظری  ا  ااگارةو بوده مشاب  هم این آثار  است ک 

مورد بررسهی متفهاو     هایو مترجم قرآناو  متف یاجزاپیواف با در  این آثار تنها تفاو  ااف هفه
تحلیهل  ب   ة خود،در مقال( Ebrahimi et al., 2014) و همکاران ، ابراهیمیهمچنین  استبوده هاآن

 کهریم بها محوری هت سهورة إسهراء      قهرآن ههای تفسهیری در ههش ترجمهة معاصهر       و بررسی افهزوده 
ای، خرّمشهاهی، صهفّار اده،    های تفسهیری الههی قمشه     ، افزودهقرآن هایا  میان مترجمااف   پرداخت 

  اسهت  و بررسهی قهرار گرفته    واکهاوی فولادواف، مکهار  ههیرا ی و مشهکینی در ایهن مقاله  مهورد       
، بیشهترین افهزوده را مشهکینی و    هفهاهاره هایمترجممیان ا   استهای این پژوهش اشان داده یافت 

ههای   ااف  افهزوده  ای و کمترین افزوده را خرّمشاهی و فولادواف ب  کار برده بعف ا  ایشان، الهی قمش 
ااهف  در ایهن میهان،     قهرار گرفته    قهاب پرااتز یها   رونِدر داغلب  ها،ا  سوی مترجم هفهگرفت ب  کار 

گهاهی باعهث فههم     ،امهر این  است متنی ب  کار برده ندروب  صور  ها را  صفّار اده برخی ا  افزوده
 به  بهاور آورده   هایی دهواری پژوهشگرانایز برای  در مواردیهفه است و  قرآنبیشتر مخاطب ا  

امکهان    تا افااف  توااست  هامترجم ،وجود ایناست  با هفه درآمیخت  قرآنمتن با ترجمة است،  یرا 
، مشهکینی بها اینکه     هها متهرجم  میهان ب  کار براهف  ا    رهامفس یهای مناسبی را با توج   ب  آرا افزوده

مفس ران ایز  هایگفت ها با توج   ب   افزوده درستیبیشترین افزوده را ب  کار برده، توااست  است ا  اظر 
در مقایسه     ب  تفسیربیشتر  ،قرآن آیا  در برخی ا وی ها را ب  کار برَد تا جایی ک   بیشترین افزوده

کهارگیری   به   ااهف که   پژوهشگران ب  ایهن اتیجه  رسهیفه    ،در اهایت  ستا افزودة تفسیری پرداخت  با
 ،یقرآاه توج هی در ارافهة مفهاهیم    توااف اقش قابلِ می ،ب  منابع معتبر و مستنف  درستافزودة تفسیری 

  برای همگان داهت  باهف
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 ,Mohammadi Nabi Kendi) محمفی ابی کنهفی است  ضرورتی افاهت ، لا   بوده یا هفهارهاه

پهاازده و  اجهزاء      بان فارسهی در ترجمه     ب  قرآنمعاصر    هفت ترجم  های  افزوده  بررسیب  (، 2011
ای، خرمشهاهی، صهفار اده،    قمشه  ههای الههی   که  ا  میهان ترجمه     استکریم پرداخت  قرآنهاازده 

 هامترجم ک هایی  آی ابتفا این  مین ، درااف  ااتخاب هفه فولادواف، گرمارودی، مشکینی و مکار 
 هایافزودفقط  ،  پس ا  آناستهفه استخراج ااف،اموده استفاده هاییافزوده ا  هاآن ترجم  در

 آراء با مطابقت اظر ا  ،هاافزودهسپس این   استمشخص هفه آی  بهتر برای فهم مؤثر و کلیفی
 مهورد  هاسهیر تف به   توجه   بها  واژگهاای  یها  ااکامی گوااگون های مین  در مفسران هایدیفگاه و

  پشتواا مترجم، سوی ا  هفهآورده افزوده تا مشخص هود ک  آیاااف گرفت  قرار بررسی و تحلیل
 افزوده مترجمان ا  یک کفا  و دارد؟ مطابقت مفسران یآرا با اف چ  تا و ؟ا  یا دارد تفسیری
   است؟داده اراف  را بهتری

 آن ،یهن اهو ه  اامهة دیگهر در ا  چنف پایان همراه با هفه،اثرهای اهارهمامی ت اکت  قابل توج  در
در یک ساش ااجا  همگی و  ای بهره اگرفت ویژهاظری  ا  ااگارةو بوده مشاب  هم این آثار  است ک 

مورد بررسهی متفهاو     هایو مترجم قرآناو  متف یاجزاپیواف با در  این آثار تنها تفاو  ااف هفه
تحلیهل  ب   ة خود،در مقال( Ebrahimi et al., 2014) و همکاران ، ابراهیمیهمچنین  استبوده هاآن

 کهریم بها محوری هت سهورة إسهراء      قهرآن ههای تفسهیری در ههش ترجمهة معاصهر       و بررسی افهزوده 
ای، خرّمشهاهی، صهفّار اده،    های تفسهیری الههی قمشه     ، افزودهقرآن هایا  میان مترجمااف   پرداخت 

  اسهت  و بررسهی قهرار گرفته    واکهاوی فولادواف، مکهار  ههیرا ی و مشهکینی در ایهن مقاله  مهورد       
، بیشهترین افهزوده را مشهکینی و    هفهاهاره هایمترجممیان ا   استهای این پژوهش اشان داده یافت 

ههای   ااف  افهزوده  ای و کمترین افزوده را خرّمشاهی و فولادواف ب  کار برده بعف ا  ایشان، الهی قمش 
ااهف  در ایهن میهان،     قهرار گرفته    قهاب پرااتز یها   رونِدر داغلب  ها،ا  سوی مترجم هفهگرفت ب  کار 

گهاهی باعهث فههم     ،امهر این  است متنی ب  کار برده ندروب  صور  ها را  صفّار اده برخی ا  افزوده
 به  بهاور آورده   هایی دهواری پژوهشگرانایز برای  در مواردیهفه است و  قرآنبیشتر مخاطب ا  

امکهان    تا افااف  توااست  هامترجم ،وجود ایناست  با هفه درآمیخت  قرآنمتن با ترجمة است،  یرا 
، مشهکینی بها اینکه     هها متهرجم  میهان ب  کار براهف  ا    رهامفس یهای مناسبی را با توج   ب  آرا افزوده

مفس ران ایز  هایگفت ها با توج   ب   افزوده درستیبیشترین افزوده را ب  کار برده، توااست  است ا  اظر 
در مقایسه     ب  تفسیربیشتر  ،قرآن آیا  در برخی ا وی ها را ب  کار برَد تا جایی ک   بیشترین افزوده

کهارگیری   به   ااهف که   پژوهشگران ب  ایهن اتیجه  رسهیفه    ،در اهایت  ستا افزودة تفسیری پرداخت  با
 ،یقرآاه توج هی در ارافهة مفهاهیم    توااف اقش قابلِ می ،ب  منابع معتبر و مستنف  درستافزودة تفسیری 

  برای همگان داهت  باهف
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پهژوهش چنهفاای    ،در خهارج ا  ایهران   قهرآن گرفت  در اهو ه ترجمه    های ااجا بررسیا  میان 
ااضهر اههاره    مقالهة  ای مهرتبط بها  تها ااهفا ه   اثرِب  دو  ،مرتبط با افزوده تفسیری یافت اشف  در ادام 

ب  بررسی موردی ااواع متن، ااواع ترجم ، و ( Olatunde Yaqub, 2014)اولاتواف یعقوب هود   می
مجیههف در ترجمهه  رودوش، الهلالههی، خههان و تراههر   قههرآن 112ار یههابی ترجمهه  در ترجمهه  سههوره  

و  هها کاررفته  توسهط ایهن متهرجم    ب  ةبررسی روش ترجم ،است  هف  وی ا  این پژوهش پرداخت 
که  رودوش در ترجمه  خهود ا      کنفمشخص می وی ست  اتیج  پژوهشابوده هامیزان وفاداری آن

است در االی ک  الهلالی و خان ا  افزوده تفسیری هی  افزوده تفسیری و یا کاهشی استفاده اکرده
بیشهترین  ترار بیشترین استفاده ا  افزوده تفسیری و  ها،ااف  در بین این مترجمو کاهش استفاده کرده
ب  مهتن اصهلی    آسیبیکاهش و افزایش در کار این مترجمان چنفان    هر چنفکاهش را داهت  است

تا جایی ک  وفاداری ب  متن اصلی افهظ ههود، راهکهار     بنابر این ا  دیفگاه وی،  وارد اکرده است
ب  کار  ب  بررسی ااواع راهکارهای ،(Faisal, 2014)فیزاش  افارد  یرادیکاهش و افزایش تفسیری ا

اسهت   مذهبی عربی ب  ااگلیسی پرداخت  هایندر ترجم  مت معنایی گستردنیا  امودن روهن رفت  در
ایهن راهکارهها را    فراواای استخراج کرده و را گوااگون هایپردا راهکار مختلف ا  اظری  16وی 

بیشهترین راهکارهها بهرای     ،این پهژوهش  ةاست  در اتیجدر ترجم  متون مذهبی عربی بررسی کرده
  اافبوده 4، و دگرگویی3، افزایش2اویسی، ار 1اویسیااهی  معنایی ب  ترتیب دنِگستر
 

 پژوهش روش. 4
توصیفی است ک  ب  بررسی مهتن مقصهف و مقابله  آن بها      تحلیلی هایپژوهش ا  جمل  ،ااضر مقالة

توجه  به  تعریهف جهواهری      اسهت که  بها   سهعی بهرآن بهوده    ،پهردا د  در ایهن مطالعه    متن مبفأ مهی 
(Javaheri, 2012)  تعریهف اایهفا و تیبهر     تفسهیری و  افزوده ا(Nida & Taber, 2003)   ا  افهزوده

 ،در ترجمه   سا ی ضروری و غیرضهروری هفا ا   (Klaudy, 2004)و کلودی  واژگاای و احوی
در تحلیهل  همچنهین   .  ههود پرداخت قرآنفارسی و ااگلیسی ها در متن بنفی افزودهب  تحلیل و دست 

  استفاده هف  (Abdul-Raof, 2001)عبفالرفو   بر پایة دیفگاهبنفی ااواع افزوده ها ا  طبق داده
 
 هاگردآوری داده. روش 1. 4

  5در  قرآن های مسبحا سورهپرااتز در  رونهای موجود در دافزوده مشتمل بر ی پژوهش،هاداده
                                                                                                                                        
1 annotation 
2 transliteration 
3 addition  
4 paraphrasing 

و  (Foulad Vand, 2014) فولادواهف ، (Makarem Shirazi, 2001) )مکار  هیرا یترجم  معاصر 
علهی  و یوسهف  (Picktall, 1938) ب   بهان فارسهی( و )پیکتهاش    (Khoramshahi, 2017) خرمشاهی

(Yusuf, 2001 ) )صهف  ،اشهر  ،افیهف  ،هفت سوره اسراء مسبحا  هامل است ب   بان ااگلیسی، 
بها ااتخهاب ایهن     اف ههو تغابن و اعلی است ک  با یکی ا  مشتقا  ریش  )س ب  ( آغا  می ،جمع 
هها، اهمیهت   ایهن سهوره   ااتخهاب  علت برخوردار هف   ایویژه اا ، قاعفه و بنیانها، پژوهش ا  سوره
بها ااتخهاب    ،است  علاوه بر اینبوده افراد متخصصو  مرد عام ها در بین ی بودن آندو کاربر ویژه

و برای این اجم کهار  بوده گسترده  ه اافا ا  بیشو ا  محفود  بسیارپژوهش ا   ةدامن ،هااین سوره
و  ،مسلمان بودن ،معاصر بودن ،قرآنوفاداری ب  متن  ها،معیار ااتخاب این مترجم مناسب بود بسیار 

 ههای علهت یکهی ا  مهمتهرین    کهریم اسهت    قهرآن خوب و وفهادار ا    ةترجمارافة ها در ههر  آن
ااگلیسی  هایمترجم همچنین،  است هادر طی ساش هاابچاپ این کت ها، تجفیف اهمیت این ترجم 

های دلیل ااتخاب تفسیر المیزان برای بررسی افزودهف  ی و مسلمان بوداقرآاب  علو   هم هر دو عالمِ
( بر ایهن بهاور اسهت تفسهیر     Taheri, 2013)طاهری  است  سنگگران جامعیت این تفسیرِ ،تفسیری
ااضر است ک  ا  اظر سبک اگارش ایز  دورةترین تألیف تفسیری در ترین و جامعبرجست  المیزان،

بیش  ،ک  گویی در مطالعة این تفسیر ایگوا آیف  ب  در میان هیع  و سنیّ، تفسیری برتر ب  همار می
اسهت که  در    آنتوج ه    قابلِاکتة   گیرد تاریخ تفسیر در مقابل دیفگان ااسان قرار می ،ا  هزار ساش
ب  هود   امی شاهفهای و گستردة تفسیری، کمترین تفاوتی میان مفس ران هیعی و سنّی ماین س یر طولا

جهایی  اسهت و ا  آن ا  بیست و هفت تفسیر مکتوب هیعی و سنیّ استفاده کهرده  المیزان، طور کلی
ب   بان ااگلیسی در  قرآن های ب   بان فارسی در این پژوهش هیع  ولی مترجم قرآن هایک  مترجم

  آیفب  همار میترین تفسیر المیزان برای این مورد مناسب ،سنی هستنف ژوهشاین پ
 
 هاتحلیل دادهتوصیف و مراحل . 2. 4
در  قهرآن ههای فارسهی وااگلیسهی    ههای تفسهیری در ترجمه     ابتهفا افهزوده   ،هها تحلیهل داده    منظورِب

که  در   ههفاف اسهتخراج   هها در این سهوره  هایی آی در این راستا،  هفمشخص  های مسبحا  سوره
 & Nida)با توجه  به  تعریهف اایهفا و تیبهر      استفاده هفه است   پرااتز رونِها ا  افزوده دترجم  آن

Taber, 2003) ها ب  واژگاای و احوی و با توجه  به  تعریهف کلهودی     افزوده(Klaudy, 2004)    به
-ههفا   (Klaudy, 2004)کلودی  بنفی هفاف ضروری )اجباری( و غیرضروری )اختیاری( تفسیم

جهایی که  دو گهروه اجبهاری و اختیهاری      اسهت امها ا  آن   کهرده  بنفیدست سا ی را ب  چهار گروه 
ا   فقهط  سها گار اسهت،  ههم    (Nida & Taber, 2003) و تیبر داظر بوده است و با تعریف اایفاورم

   بهره گفت  هفبنفی این دو دست 
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و  (Foulad Vand, 2014) فولادواهف ، (Makarem Shirazi, 2001) )مکار  هیرا یترجم  معاصر 
علهی  و یوسهف  (Picktall, 1938) ب   بهان فارسهی( و )پیکتهاش    (Khoramshahi, 2017) خرمشاهی

(Yusuf, 2001 ) )صهف  ،اشهر  ،افیهف  ،هفت سوره اسراء مسبحا  هامل است ب   بان ااگلیسی، 
بها ااتخهاب ایهن     اف ههو تغابن و اعلی است ک  با یکی ا  مشتقا  ریش  )س ب  ( آغا  می ،جمع 
هها، اهمیهت   ایهن سهوره   ااتخهاب  علت برخوردار هف   ایویژه اا ، قاعفه و بنیانها، پژوهش ا  سوره
بها ااتخهاب    ،است  علاوه بر اینبوده افراد متخصصو  مرد عام ها در بین ی بودن آندو کاربر ویژه

و برای این اجم کهار  بوده گسترده  ه اافا ا  بیشو ا  محفود  بسیارپژوهش ا   ةدامن ،هااین سوره
و  ،مسلمان بودن ،معاصر بودن ،قرآنوفاداری ب  متن  ها،معیار ااتخاب این مترجم مناسب بود بسیار 

 ههای علهت یکهی ا  مهمتهرین    کهریم اسهت    قهرآن خوب و وفهادار ا    ةترجمارافة ها در ههر  آن
ااگلیسی  هایمترجم همچنین،  است هادر طی ساش هاابچاپ این کت ها، تجفیف اهمیت این ترجم 

های دلیل ااتخاب تفسیر المیزان برای بررسی افزودهف  ی و مسلمان بوداقرآاب  علو   هم هر دو عالمِ
( بر ایهن بهاور اسهت تفسهیر     Taheri, 2013)طاهری  است  سنگگران جامعیت این تفسیرِ ،تفسیری
ااضر است ک  ا  اظر سبک اگارش ایز  دورةترین تألیف تفسیری در ترین و جامعبرجست  المیزان،

بیش  ،ک  گویی در مطالعة این تفسیر ایگوا آیف  ب  در میان هیع  و سنیّ، تفسیری برتر ب  همار می
اسهت که  در    آنتوج ه    قابلِاکتة   گیرد تاریخ تفسیر در مقابل دیفگان ااسان قرار می ،ا  هزار ساش
ب  هود   امی شاهفهای و گستردة تفسیری، کمترین تفاوتی میان مفس ران هیعی و سنّی ماین س یر طولا

جهایی  اسهت و ا  آن ا  بیست و هفت تفسیر مکتوب هیعی و سنیّ استفاده کهرده  المیزان، طور کلی
ب   بان ااگلیسی در  قرآن های ب   بان فارسی در این پژوهش هیع  ولی مترجم قرآن هایک  مترجم

  آیفب  همار میترین تفسیر المیزان برای این مورد مناسب ،سنی هستنف ژوهشاین پ
 
 هاتحلیل دادهتوصیف و مراحل . 2. 4
در  قهرآن ههای فارسهی وااگلیسهی    ههای تفسهیری در ترجمه     ابتهفا افهزوده   ،هها تحلیهل داده    منظورِب

که  در   ههفاف اسهتخراج   هها در این سهوره  هایی آی در این راستا،  هفمشخص  های مسبحا  سوره
 & Nida)با توجه  به  تعریهف اایهفا و تیبهر      استفاده هفه است   پرااتز رونِها ا  افزوده دترجم  آن

Taber, 2003) ها ب  واژگاای و احوی و با توجه  به  تعریهف کلهودی     افزوده(Klaudy, 2004)    به
-ههفا   (Klaudy, 2004)کلودی  بنفی هفاف ضروری )اجباری( و غیرضروری )اختیاری( تفسیم

جهایی که  دو گهروه اجبهاری و اختیهاری      اسهت امها ا  آن   کهرده  بنفیدست سا ی را ب  چهار گروه 
ا   فقهط  سها گار اسهت،  ههم    (Nida & Taber, 2003) و تیبر داظر بوده است و با تعریف اایفاورم

   بهره گفت  هفبنفی این دو دست 
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ها ضروری و برخی غیرضروری بوداف ک  برخی افزوده ،مورد احوی و واژگاای دو پیواف بادر 
بها  ی واژگهاای  هها  سپس افهزوده   ها ایز اراف  هفو تعفاد آن مشخص هفاف جفاگاا ،های در جفوش

 اف  این امر ب  این منظور ااجا  گردیفهفو بررسی  واکاویالله طباطبافی تفسیر المیزان آیتب  توج  
بیشهتر   سها ی و ههفا   برای تبیینیا  ااف،اراف  هفهها براساس تفسیر  آیا این افزوده ؛تا مشخص هود

، بها تفسهیر   سها گاری و آیها اتهی در صهور      ااهف بهوده تفسهیر   بها  مخهالف اینک  یا  ،اافآمفه ها آی
بنهفی  مطابق با تفسهیر و طبهق   ،های واژگاای ضروری سپس افزودهداهت  است   وجودهان ضرور 

ههای  ضهرور  افهزوده   ،در ادامه  ا  ااواع افزوده تحلیل ههفاف    (Abdul-Raof, 2001) عبفالرفو 
ای که   افزوده ا  گوا آن  پایان، بررسی هف  در هاییجفاگاا  و با ارافة اموا احوی ایز در جفولی 

ین ک  بیشهتر هایی و مترجم افتعفاد تعیین هفاهاره ب  با  ،نفداهت قرآنبیشترین کاربرد را در ترجم  
  افبوداف، مشخص هف ب  کار گرفت و کمترین تعفاد افزوده را 

 
 تفسیر المیزان برپایةها تحلیل دادهتوصیف و  .3. 4
  ضروری یواژگانافزوده . 1. 3. 4
 (4: آیة الاعلیسورة )  (فجََعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى). 1

   گرداایف و( سیاه )پژمرده خاهاکی را آن سرااجا  وخرمشاهی:  ةترجم
 منظهور  و ریزد،کنار بیابان می ب  سیل ک  است خاهاکی و خار گیاه معنای ب  «غثاء» کلم تفسیر: 

 جا گیاه خشکیفه است این در آن ا 
آن را اسهت و متهرجم   کامهل توضهی  داده ههفه    ،در این آی  سیاه خاهاک  مفهو ِ تحلیل: در تفسیرِ

سیاه در کنار اسهم خاههاک   واژه سا ی معنای برای هفا  یو  استاصطلاای مبهم در اظر گرفت 
سا ی معنهایی ضهرور    رسف این امر برای هفا است  ب  اظر میپرااتز آورده روندپژمرده را واژه 
 است داهت 

 
ْ ننْ  دْ ِ ننَ ِ  ). 2 َْ  َِ د َ ننج

َ
ننوِع
َ
إَذَننج ف

َ
ْ  ف َْ

ْ
مَننَ
َ
َْ إِنْ أ   ْ َْ سْکْسِنن

َ
ِْ حْسَننتْمْْ  

َ
حْسَننتْمْْ  أ

َ
َْ إِنْ أ   ْ َْ ْ ننُمَ ْْ ْد  ِْ لِيَسْننُ

تْبِي د   ََ د  ُْ رْْد مَج َ إَ  لِيْمَب ِ
َْ   ٍ لَ مَ  َ َ ْ

َ
کَمَج دََ إُْهْ أ  (۷ : آیةالاسراسورة ) (لِيَْ ْ إُْد دلْمَسْجَِ  

  یهانِ  به   کنیهف،  بهفی  اگهر  و ایهف کهرده  ایکی خویش اقِ در کنیف ایکی اگر: ترجم  خرمشاهی
 را ههما  ةچههر  تها(  گماههتیم  بهر  )کسهاای  رسهیف  فهرا  آخرههان  ةوعهف  چهون  و ایف،کرده خویش

 ههفه  وارد هم اوش بار ک  همچنان هواف وارد المقفس()بیت مسجف همان ب  و کننف، اافوهگین
  کننف اابود کلی ب  یابنف دست چ  هر ب  و بوداف،

 دو  بهار  فسهاد  اسهرافیل  بنهی  یعنی رسیف، دو  وعفه  مان وقتی ک  است این آی  معنای وتفسیر: 
 و اهزن  اسهبابِ  آوردن فهراهم  بها  تها  واداههتیم  را خود بنفگان همان ما گذراافاف اف ا  را خود
 اوبهت  ماانهف  ایز و اموده اافوهگین را هایشانچهره آاان مسکنت و ذلت بخشیفنِ تحقق و اافوه

 هافیسر مین و اموده هلاک یافتنف غلب  آن بر ک  را چ  هر و هواف اقصی مسجف وارد اخستین
 .سا اف ویران کرداف عبور آن ا  ک  را

 اخسهت، است اما در تفسهیر مهاجرای تصهر     ایامفه گوییخلاص یا  ب  دلیل جزف ،در آی تحلیل: 
کهردن  اسهت  متهرجم بهرای روههن    یها  آورده ههفه  آن با جزف ،الاقصی و وعفه تصر  دو مسجف

ا  افهزوده جغرافیهایی    امواة آهکاری ،افزودهاین اوع است  مسجف را درون پرااتز آوردهمطلب اا  
لهزو  بررسهی تفسهیر در کنهار      ،در این آی  ،ویژه   ب ضروری است سا ی کاملاًو برای هفا است 

  هودمشخص می ب  صور  کاملترجم  
 
 وَ لاَ تجَْعَلْ یَدَکَ ). 3

 
 (إِلىَ عُنُقِکَ وَ لاَ تَبسُْطْهاَ کُلَّ الْبسَطِْ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحسُْووراً  مَغْإُْلَن 

 (29: آیة الاسراسورة )
 که   مهفار  اشگشاده بسیار ایز و مبنف، گردات بر بخل( هف  )ا  را دستت و: ترجم  خرمشاهی

  بنشینی  ده اسر  و  ده ملامت
اگر ا  خرج کردن خهوددارى کنهى و بخهل بهور ى سهرااجا  ملامهت و مهذمت ههفه و در          تفسیر:
  روى کنى اسر  خورده و مغمو  و پشیمان خواهى هفخواهى اشست، و اگر  یاده اى گوه 

ههای  ک  در واقع اهوعی ارکهت بهفن اسهت و در فرهنهگ      ،تحلیل: منظور ا  دست بر گردن اهادن
در  بان عربی همان بخل است ک  مفسر آن را  ،ممکن است معاای متفاوتی ب  خود بگیرد گوااگون

بر است  اساس تفسیر ا  پرااتز استفاده کرده معنا و بر مترجم برای تبیینِ   همچنین،استمطر  کرده
فرهنگههی اسههت و بههرای   اصههطلاایایههن  (،Abdul-Raof, 2001) بنههفی عبههفالرفو دسههت  پایههة

 رسف ضروری ب  اظر می ،افزودهسا ی  هفا 
  

وَ ماَ لَکُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوا فیِ سبَِیلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ لاَ یسَْتَوِی مِونْکُمْ  ). 4
 منَْ أَنْفَقَ منِْ قَبْلِ الْفَتحِْ وَ قاَتَلَ أُولئِکَ أَعْظَمُ 

 
منَِ الَّذیِنَ أَنْفَقُوا منِْ بَعْدُ وَ قَواتَلُوا   دَرََ  

  (10 : آیةالحفیفسورة ) (وَ کُلاًّ وعََدَ اللَّهُ الْحسُْنىَ وَ اللَّهُ بِماَ تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ
 میهرا   که  آن اهاش  و کنیهف، امهی  اافاق خفا راه در ک  هودمی چ  را هما وخرمشاهی: ترجم  
 و اافهاق  مکه (  فهت  ) پیرو ی ا  پیش ک کسی هما میان ا  و است، خفاواف ا   مین و هاآسمان
 و اافهاق  آن ا  بعهف  ک  کساای ا  ترافمرتب  بلنف اینان ایست، برابر دیگران( با) باهف کرده کار ار
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 دو  بهار  فسهاد  اسهرافیل  بنهی  یعنی رسیف، دو  وعفه  مان وقتی ک  است این آی  معنای وتفسیر: 
 و اهزن  اسهبابِ  آوردن فهراهم  بها  تها  واداههتیم  را خود بنفگان همان ما گذراافاف اف ا  را خود
 اوبهت  ماانهف  ایز و اموده اافوهگین را هایشانچهره آاان مسکنت و ذلت بخشیفنِ تحقق و اافوه

 هافیسر مین و اموده هلاک یافتنف غلب  آن بر ک  را چ  هر و هواف اقصی مسجف وارد اخستین
 .سا اف ویران کرداف عبور آن ا  ک  را

 اخسهت، است اما در تفسهیر مهاجرای تصهر     ایامفه گوییخلاص یا  ب  دلیل جزف ،در آی تحلیل: 
کهردن  اسهت  متهرجم بهرای روههن    یها  آورده ههفه  آن با جزف ،الاقصی و وعفه تصر  دو مسجف

ا  افهزوده جغرافیهایی    امواة آهکاری ،افزودهاین اوع است  مسجف را درون پرااتز آوردهمطلب اا  
لهزو  بررسهی تفسهیر در کنهار      ،در این آی  ،ویژه   ب ضروری است سا ی کاملاًو برای هفا است 

  هودمشخص می ب  صور  کاملترجم  
 
 وَ لاَ تجَْعَلْ یَدَکَ ). 3

 
 (إِلىَ عُنُقِکَ وَ لاَ تَبسُْطْهاَ کُلَّ الْبسَطِْ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحسُْووراً  مَغْإُْلَن 

 (29: آیة الاسراسورة )
 که   مهفار  اشگشاده بسیار ایز و مبنف، گردات بر بخل( هف  )ا  را دستت و: ترجم  خرمشاهی

  بنشینی  ده اسر  و  ده ملامت
اگر ا  خرج کردن خهوددارى کنهى و بخهل بهور ى سهرااجا  ملامهت و مهذمت ههفه و در          تفسیر:
  روى کنى اسر  خورده و مغمو  و پشیمان خواهى هفخواهى اشست، و اگر  یاده اى گوه 

ههای  ک  در واقع اهوعی ارکهت بهفن اسهت و در فرهنهگ      ،تحلیل: منظور ا  دست بر گردن اهادن
در  بان عربی همان بخل است ک  مفسر آن را  ،ممکن است معاای متفاوتی ب  خود بگیرد گوااگون

بر است  اساس تفسیر ا  پرااتز استفاده کرده معنا و بر مترجم برای تبیینِ   همچنین،استمطر  کرده
فرهنگههی اسههت و بههرای   اصههطلاایایههن  (،Abdul-Raof, 2001) بنههفی عبههفالرفو دسههت  پایههة

 رسف ضروری ب  اظر می ،افزودهسا ی  هفا 
  

وَ ماَ لَکُمْ أَلاَّ تُنْفِقُوا فیِ سبَِیلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ لاَ یسَْتَوِی مِونْکُمْ  ). 4
 منَْ أَنْفَقَ منِْ قَبْلِ الْفَتحِْ وَ قاَتَلَ أُولئِکَ أَعْظَمُ 

 
منَِ الَّذیِنَ أَنْفَقُوا منِْ بَعْدُ وَ قَواتَلُوا   دَرََ  

  (10 : آیةالحفیفسورة ) (وَ کُلاًّ وعََدَ اللَّهُ الْحسُْنىَ وَ اللَّهُ بِماَ تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ
 میهرا   که  آن اهاش  و کنیهف، امهی  اافاق خفا راه در ک  هودمی چ  را هما وخرمشاهی: ترجم  
 و اافهاق  مکه (  فهت  ) پیرو ی ا  پیش ک کسی هما میان ا  و است، خفاواف ا   مین و هاآسمان
 و اافهاق  آن ا  بعهف  ک  کساای ا  ترافمرتب  بلنف اینان ایست، برابر دیگران( با) باهف کرده کار ار
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 کنیهف می آاچ  ب  خفاواف و است،داده بهشت( ) ایکی وعفه خفاواف را هم  و ااف،کرده کار ار
  است آگاه

طایفه    دو بهین ایهن   |است  افیبی  فت یا  و مکّ  فت  - اافگفت  ک  طوری - فت  ا  مراد وتفسیر: 
 جنهگ  در و کرداهف،  اافهاق  فت  ا  قبل ک کساای 1 ا  افا طایف  عبار  این دو و تساوی ایست،

 اموداف  قتاش و کرداف اافاق جنگ پایان ا  ک  بعفکساای 2  جستنف هم هرکت
این  هر چنف  جغرافیایی است ةک  اوعی افزودمک  است  همان فت ِ ،ا  فت  نظورتحلیل: در تفسیر م

 سا یبرای هفا  مترجماست و ر آن را کامل توضی  دادهتوااف تاریخی هم باهف و مفسمی افزوده
بسهیار دههوار    ،آیه   مفهو ِ درک  «مک » ةواژ بفون آوردنِ ،در واقع است پرااتز آورده رونآن را د

بها   عبهار    ،قادر ایست معنا را منتقل کنف  مترجم ،و مترجمی ک  آگاهی ا  تفسیر افاهت  باهف هفه
    کنفمنتقل امیب  تنهایی مفهو  را  «برابر ایست»ک  فعل  است چراپرااتز آورده روندیگران را هم د

 
أُولیِ بَأْسٍ شَدِیدٍ فجََاسُوا خِلالََ الدِّیاَرِ فَإذَِا جاَءَ وَعْدُ أُولاَهُماَ بَعَثْناَ عَلَیْکُمْ عِباَداً لَناَ ). 5

 (5 : آیةالاسراسورة ) (وَ کاَنَ وعَْداً مَفْعُولا
فرستیم )تها  ک  اخستین وعفه فرا رسف مرداای پیکارجو را بر هما میهنگامیترجم  مکار  هیرا ی: 

کننف، و ایهن  جستجو میها را دست آوردن مجرمان( خاا   سخت هما را در هم کوبنف اتی برای ب
 ای است قطعی وعفه

 این ااتقا  بگیریم    اوبت هر در ک  یماداده تانوعفه ما و نیفکمی فساد اوبت دو  مین درتفسیر: 
 ههما ااتقها    ا  و اموده ذلیل را هما تا فرستادیم و کردیم بسیج را خود ایرومنف بنفگان ک  است

( أُولیِ بوَأْسٍ شَودِیدٍ  ) جمله   بوده کردنذلیل و ااتقا  منظورب  بعث گفتیم اینک  دلیل و .بگیراف
 . است

ایهن افهراد که      فرسهتادنِ  دلیهلِ  ،در تفسیر ب  تنهایی مبهم است و ،مرداای پیکارجو فرستادنِ تحلیل:
مترجم برای روههن ههفن مفههو  ا      است هر  داده هفه ،است کافرانکردن  خوارهمان ااتقا  و 

 است پرااتز استفاده کرده
 
 (11 : آیةالاسراسورة ) (وَ یَدْعُ الْإِنسْاَنُ باِلشَّرِّ دعُاَءَهُ باِلْخَیْرِ وَ کاَنَ الْإِنسْاَنُ عَجُولاً). 6

را  هاگوا  ک  ایکیکنف آنها را طلب می دگی( بفیو ااسان )بر اثر هتابترجم  مکار  هیرا ی: 
 طلبف، و ااسان همواره عجوش است می

 .باهفمی ایز هر پی در است خیرا  طلبِ در ک  وآاسان بوده عجوش ااسانتفسیر: 

ایهن   ،است و در ترجمه  هفه آورده،ااسان عجوش بودنِ سببها ب  طلب بفی تحلیل: در تفسیر دلیلِ
 است  پرااتز آورده هفه روندمطلب 

  
کاَنَتْ تَأْتِیهِمْ رُسُلُهُمْ باِلْبَیِّناَتِ فَقَوالُوا أَ بشََورٌ یَهْودُونَناَ فَکَفَورُوا وَ تَولََّووْا وَ      ذلِکَ بِأَنَّهُ ). 7

 (5 : آیةتغابنالسورة ) (اسْتَغنَْى اللَّهُ وَ اللَّهُ غَنیٌِّ حَمِیدٌ
 سراغشهان  به   روههن  دلایهل  بها  )پیوسهت (  هها آن رسولان ک  است آن خاطر ب اینترجم  مکار : 

 هفایت را ما خواهنفمى ما( )مثل بشرهایى آیا :گفتنف غرور( و کبر روى )ا  هاآن ولى آمفاف، مى
 و بهود،  ایها  بهى  طاعتشان( و ایمان )ا  خفاواف و فبرگرداافا روى و هفاف کافر رو این ا  کننف؟
  است ستایش هایست  و غنى خفا

 ههفایت  را مها  ما افاراف بر برتری هی  ک  بشر ا  افرادی آیا پرسیفاف: ااکار در ا  کافران تفسیر:
 ایهن  اکثهر  ایهن،  بهر  عهلاوه  ،افاههت   دیگهری  منشاء کبرور ی جز ب  ایشان ا  سخن این و کننف؟
 است، اابیا دعو  اساس ک  معاد، و ابو  منکر بوداف، و مذهب ثنی و هفاف، هلاک ک  ها امت

 ،(أَ بشََرٌ یَهْدُونَناَ) جمل  بر کرد متفرع ( رافَکَفَرُوا وَ تَوَلَّوْا) جمل  تعالی خفای جهت همین ب  و
 .کرداف بنا خود تکبر اساس بر را خود اعرا  و کفر ک  فهمااف و

غهرور ور یهفن اسهت و در تفسهیر بها       ،عهلاوه بهر لجبها ی    کهافران،  ةدلیل و بهااه  ،تحلیل: در تفسیر
 بیشتر و رفع کنجکاوی ابوده ها برای درک پرسش آن ،است  در واقعیا  این امر مشخص هفجزف

کبهر  » گفتارپاره  مترجم با آوردن استفهبرای رد این مسئل  اراف  هو  بوده و بیشتر استفها  ااکاری
  کنف کیف میاکاری بودن این پرسش، تأبر ا  ،پرااتز روند «و دروغ
 

 سَحْنْ ). 8
رْيٍَ  إِل َ

َ
کَنجنَ علِنَ  فِن  َْ إِنْ مِنْ ق ددج  اَنِ ي د  

َ
اُْمَج َ نو ِ

 
ْْ مَِّْنو

َ
يَجمَنِ  أ َِ اِ دلْ ُْ بْنَ  وَن

َ
ُمَنج ق َْ مْذْإِ

تَجبِ مَسْطْورد   َِ  (58 : آیةالاسراسورة ) (دلْ
رستاخیز  رو  ا  پیش اافرماای( صور  )در را آن ما اینک  مگر ایست ههری هی  و فولادواف: ترجم 

 است رفت  قلم ب  )الهی( کتاب در )عقوبت( این کنیممی عذاب سخت را آن یا رساایممی هلاکت ب 
 به   دیگهری  ا  پهس  یکی  ودی ب  اامبرده هایقری  ک  دارد اهاره معنا این ب  هریف  آی تفسیر: 
 دارد آی  ذیل در ک  ایاهاره ب  بنا خود واین گردد،می فاسقااش ویران وفسق اهلش فساد خاطر

 معنا و هودمی روهن آی  این ب   بعفی آی  اتصاش وج  بیان این با است  سبحان خفای قضای ب 
 آیها   تکهذیب  وآماده فساد برای مستعف هاهمان قری  اهل ماانف ایز مرد  این ک : هودمی چنین
  . دارد پی در واابودی هلاک تکذیبش داباش ب  ک  آیاتی هستنف، خفا
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ایهن   ،است و در ترجمه  هفه آورده،ااسان عجوش بودنِ سببها ب  طلب بفی تحلیل: در تفسیر دلیلِ
 است  پرااتز آورده هفه روندمطلب 

  
کاَنَتْ تَأْتِیهِمْ رُسُلُهُمْ باِلْبَیِّناَتِ فَقَوالُوا أَ بشََورٌ یَهْودُونَناَ فَکَفَورُوا وَ تَولََّووْا وَ      ذلِکَ بِأَنَّهُ ). 7

 (5 : آیةتغابنالسورة ) (اسْتَغنَْى اللَّهُ وَ اللَّهُ غَنیٌِّ حَمِیدٌ
 سراغشهان  به   روههن  دلایهل  بها  )پیوسهت (  هها آن رسولان ک  است آن خاطر ب اینترجم  مکار : 

 هفایت را ما خواهنفمى ما( )مثل بشرهایى آیا :گفتنف غرور( و کبر روى )ا  هاآن ولى آمفاف، مى
 و بهود،  ایها  بهى  طاعتشان( و ایمان )ا  خفاواف و فبرگرداافا روى و هفاف کافر رو این ا  کننف؟
  است ستایش هایست  و غنى خفا

 ههفایت  را مها  ما افاراف بر برتری هی  ک  بشر ا  افرادی آیا پرسیفاف: ااکار در ا  کافران تفسیر:
 ایهن  اکثهر  ایهن،  بهر  عهلاوه  ،افاههت   دیگهری  منشاء کبرور ی جز ب  ایشان ا  سخن این و کننف؟
 است، اابیا دعو  اساس ک  معاد، و ابو  منکر بوداف، و مذهب ثنی و هفاف، هلاک ک  ها امت

 ،(أَ بشََرٌ یَهْدُونَناَ) جمل  بر کرد متفرع ( رافَکَفَرُوا وَ تَوَلَّوْا) جمل  تعالی خفای جهت همین ب  و
 .کرداف بنا خود تکبر اساس بر را خود اعرا  و کفر ک  فهمااف و

غهرور ور یهفن اسهت و در تفسهیر بها       ،عهلاوه بهر لجبها ی    کهافران،  ةدلیل و بهااه  ،تحلیل: در تفسیر
 بیشتر و رفع کنجکاوی ابوده ها برای درک پرسش آن ،است  در واقعیا  این امر مشخص هفجزف

کبهر  » گفتارپاره  مترجم با آوردن استفهبرای رد این مسئل  اراف  هو  بوده و بیشتر استفها  ااکاری
  کنف کیف میاکاری بودن این پرسش، تأبر ا  ،پرااتز روند «و دروغ
 

 سَحْنْ ). 8
رْيٍَ  إِل َ

َ
کَنجنَ علِنَ  فِن  َْ إِنْ مِنْ ق ددج  اَنِ ي د  

َ
اُْمَج َ نو ِ

 
ْْ مَِّْنو

َ
يَجمَنِ  أ َِ اِ دلْ ُْ بْنَ  وَن

َ
ُمَنج ق َْ مْذْإِ

تَجبِ مَسْطْورد   َِ  (58 : آیةالاسراسورة ) (دلْ
رستاخیز  رو  ا  پیش اافرماای( صور  )در را آن ما اینک  مگر ایست ههری هی  و فولادواف: ترجم 

 است رفت  قلم ب  )الهی( کتاب در )عقوبت( این کنیممی عذاب سخت را آن یا رساایممی هلاکت ب 
 به   دیگهری  ا  پهس  یکی  ودی ب  اامبرده هایقری  ک  دارد اهاره معنا این ب  هریف  آی تفسیر: 
 دارد آی  ذیل در ک  ایاهاره ب  بنا خود واین گردد،می فاسقااش ویران وفسق اهلش فساد خاطر

 معنا و هودمی روهن آی  این ب   بعفی آی  اتصاش وج  بیان این با است  سبحان خفای قضای ب 
 آیها   تکهذیب  وآماده فساد برای مستعف هاهمان قری  اهل ماانف ایز مرد  این ک : هودمی چنین
  . دارد پی در واابودی هلاک تکذیبش داباش ب  ک  آیاتی هستنف، خفا
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ها آن، فساد اهل تکذیب سببا  رو  رستاخیز ب   پیش ،برخی ههرها اابودیِ تحلیل: در تفسیر دلیلِ
گفته    بهر پایهة  اسهت که    ههفه  آوردهههای پیشهین   این توضی  در تفسیر بها توجه  به  داسهتان      است

یهت و به    بینامتن در پیواف بها  ،در ترجم  «اافرماای»واژه  نافزود ،(Abdul-Raof, 2001) عبفالرفو 
تهر  برای رفع ابها  و روهن و استآورده هفه های دیگرو داستان ها ارتبا  این موضوع با آی دلیل

   رسفضروری ب  اظر می ،هفن مطلب
 
9 .( َْ يْننِ  

لَننل َ سَننِ  دلإ َ ننمِْ  إِ
َ ِ ننَ َ  لِننْ لُِْ  دل قِننِ  دلَّ َ

َ
ننذُْدد   قنن  ندلْکَجْننِ  إِن َ  قنن  نأ ِْ کَننجنَ مَ  (دلْکَجْننِ  

 (۷8 : آیةالاسراسورة )
دار و )ایهز( امها  صهب  را  یهرا      اما  را ا   واش آفتاب تا اهایت تاریکی هب برپاترجم  فولادواف: 

 اما  صب  همواره )مقرون با( اضور )فرهتگان( است 
 بیننف آمفن می موقع صب  در ملافک  وهم مراجعت موقع هب در هم ملافک  را صب  اما تفسیر: 

تفسیر ب   یبایی مفههو  اضهور روههن ههفه    است و در فقط واژه اضور آمفه ،تحلیل: در این آی 
مقرون و فرهتگان ب   ماانف هاییهبا آوردن واژ ،پرااتز رونِد ابها ِ ا  بین بردنِبرای مترجم ایز  .است

 است کمک کرده سا یو هفا  درک آی 
 

ءٌ مِنْکَ إِنِّوی أَخوافُ    الشَّیْطانِ إذِْ قالَ لِلْإِنسْانِ اکْفُرْ فَلَمَّا کَفَرَ قالَ إِنِّی بَری کَمَثَلِ). 10
 (16 : آیةاشرسورة ) (اللَّهَ ربََّ الْعالَمینَ

Piktal translation: (And the hypocrites are) on the likeness of the devil when he 
telleth man to disbelieve, then, when be disbelieveth saith: Lo! I am quit of thee. Lo! 
I fear Allah, the Lord of the Worlds. 

با مسلمین داداف ک  اگر  بنی النضیرهایی ک  ب  مرد   وعفهو ب   وضعیت منافقینب   ،این مثاش تفسیر:
  کنف می اهاره هان وعفه خلف ب  ایز و ،آییم می هما با برویف ونبیر اگر و ،کنیم می کمکتان بجنگیف
اظیهر و منهافقین   یهودیهان بنهی  ایهن آیه  به  اکایهت      ،اسهت طهور که  در تفسهیر آمهفه    همان تحلیل:
مترجم منافقین    بنابراین،گردد و بفون دااستن آن داستان درک آن برای مخاطب دهوار است برمی

   یابفمیجا امود ایندر افزوده بینامتینت  ی برایاست و مثالسا ی آوردهرا داخل پرااتز برای هفا 
 

 ()قُلِ ادعُْوا الَّذینَ زَعَمْتُمْ منِْ دُونِهِ فَلا یَملِکُونَ کشَفَ الضُّورِّ عَونْکُمْ وَ لا تَحوویلا   . 11
 )    56 : آیةالاسراسورة )

Piktal translation: Say: Cry unto those (saints and angels) whom ye assume (to be 
gods) beside Him. Yet, they have no power to rid you of misfortune nor to change. 

  پرستیفاف ک  اجن ، فرهتگان و بشر را می مشرکینی )الذین زعمتم من دونه( منظور ا  تفسیر:
پرااتهز   درونِ ،معنها  برای تبیهینِ  «فرهتگان»و  «اجن » هایواژه ،با تفسیر همسو ،تحلیل: در ترجم  هم

اسهت  آمهفه  «فرهتگان»و  «اجن »دو واژه  ،قرآنهای دیگر جا ایز با توج  ب  اکایتایندر   افاآمفه
 بینامتنیت است   امواة آهکارک  

 
عوالِمِ الْغَیْو ِ وَ     قُلْ إِنَّ الْمَوتَْ الَّذی تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقیکُمْ ثُومَّ تُوردَنونَ إلِوی   ). 12

ذجدَِ  
َ ِ   (8: آیة جمع السورة ) (فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُون دل

Piktal translation:  Say (unto them, O Muhammad): Lo! the death from which ye 
shrink will surely meet you, and afterward ye will be returned unto the Knower of 
the invisible and the visible, and He will tell you what ye used to do. 

 دهف، می هر  جواب معنای جمل  ب  آمفه، (فَإِاَّ ُ مُلاقیکمُْ) جمل  ابتفای در ک « فاء» ار تفسیر: 
 ا  اینکه   بهرای  داراف، کراهت آمفاش ا  ک  کنفمی مرگی آمفن ب  تهفیف را یهودیان آن در و

 .هواف گرفتار  هتشان اعماش وباش ب  ک  ترسنفمی آن
 ةدر آن خفاواف اضر  محمف را واسهط  و استب  کار رفت « قل» فعل امری ،تحلیل: در اصل عربی

اسهت ترجمه    ااگلیسهی ههم متهرجم سهعی کهرده     ترجمهة  در  دههف  قرار می یهودیانپیا  ب   رساافنِ
در  «قهل » واژة مخاطبِ ین در االی است ک ا  ب  اصل عربی ازدیک باهف تادهف  راف االلفظی  تحت

اضر  محمهف را که  واسهط      اا ِپرااتز  رونِمترجم د سبب،هود و ب  همین ااگلیسی مشخص امی
هها  خطاب را بها ضهمیر آن   سویِ   مترجمکنفمشخص میرا  ،رساافن پیا  خفاواف ب  یهودیان است

توان گفت ههایف متهرجم   می ،جاکنف  در اینکنف و ا آوردن اا  یهودیان خودداری میمشخص می
   استودیان داهت ب  یه بیناا خوشو اگاهی  هب  عمف ا  آوردن اا  یهودیان خودداری کرد

 
  (4 : آیةالاعلیسورة ) (وَ الَّذِی أَخْرَجَ الْمَرعْىَ) .13

Yusuf Ali translation: And Who bringeth out the (green and luscious) pasture 
 .چرافمی را آن خوارانعلف ک  است ییچرا معنای ب  «مرعی»کلم   تفسیر:

 «خهر  »و  «سهبز »پرااتهز ا  دو صهفت    روند ، درعلاوه بهر چراگهاه   «مرعی»تحلیل: مترجم برای واژه 
 تر کنف است تا معنا را روهناستفاده کرده

 
رْْد دلْ ). 14

َ
َْ ع کِْ  دِ�  د إِلَل عِ ُْ جمَِّْ

َ
اِ دلْجْمَِِّْ  ف ُْ َ ِ  مِنْ وَ د سُْدِيَ لِإَّ َ

َ
وِونَ  مَتُْد إِع

ذَج دل َ و ْ
َ
ْ  يَجأ َْ بَيْعَ علِ

ِّْإَمُْنَ َ يٌْ   ََ کْتْمْْ   ْ  إِنْ  َْ  (9 : آیةمع لجاسورة ) ) لَ
Yusuf Ali translation: O ye who believe! When the call is proclaimed to prayer on 
Friday (the Day of Assembly), hasten earnestly to the Remembrance of Allah, and 
leave off business (and traffic): That is best for you if ye but knew!  
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  پرستیفاف ک  اجن ، فرهتگان و بشر را می مشرکینی )الذین زعمتم من دونه( منظور ا  تفسیر:
پرااتهز   درونِ ،معنها  برای تبیهینِ  «فرهتگان»و  «اجن » هایواژه ،با تفسیر همسو ،تحلیل: در ترجم  هم

اسهت  آمهفه  «فرهتگان»و  «اجن »دو واژه  ،قرآنهای دیگر جا ایز با توج  ب  اکایتایندر   افاآمفه
 بینامتنیت است   امواة آهکارک  

 
عوالِمِ الْغَیْو ِ وَ     قُلْ إِنَّ الْمَوتَْ الَّذی تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقیکُمْ ثُومَّ تُوردَنونَ إلِوی   ). 12

ذجدَِ  
َ ِ   (8: آیة جمع السورة ) (فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُون دل

Piktal translation:  Say (unto them, O Muhammad): Lo! the death from which ye 
shrink will surely meet you, and afterward ye will be returned unto the Knower of 
the invisible and the visible, and He will tell you what ye used to do. 

 دهف، می هر  جواب معنای جمل  ب  آمفه، (فَإِاَّ ُ مُلاقیکمُْ) جمل  ابتفای در ک « فاء» ار تفسیر: 
 ا  اینکه   بهرای  داراف، کراهت آمفاش ا  ک  کنفمی مرگی آمفن ب  تهفیف را یهودیان آن در و

 .هواف گرفتار  هتشان اعماش وباش ب  ک  ترسنفمی آن
 ةدر آن خفاواف اضر  محمف را واسهط  و استب  کار رفت « قل» فعل امری ،تحلیل: در اصل عربی

اسهت ترجمه    ااگلیسهی ههم متهرجم سهعی کهرده     ترجمهة  در  دههف  قرار می یهودیانپیا  ب   رساافنِ
در  «قهل » واژة مخاطبِ ین در االی است ک ا  ب  اصل عربی ازدیک باهف تادهف  راف االلفظی  تحت

اضر  محمهف را که  واسهط      اا ِپرااتز  رونِمترجم د سبب،هود و ب  همین ااگلیسی مشخص امی
هها  خطاب را بها ضهمیر آن   سویِ   مترجمکنفمشخص میرا  ،رساافن پیا  خفاواف ب  یهودیان است

توان گفت ههایف متهرجم   می ،جاکنف  در اینکنف و ا آوردن اا  یهودیان خودداری میمشخص می
   استودیان داهت ب  یه بیناا خوشو اگاهی  هب  عمف ا  آوردن اا  یهودیان خودداری کرد

 
  (4 : آیةالاعلیسورة ) (وَ الَّذِی أَخْرَجَ الْمَرعْىَ) .13

Yusuf Ali translation: And Who bringeth out the (green and luscious) pasture 
 .چرافمی را آن خوارانعلف ک  است ییچرا معنای ب  «مرعی»کلم   تفسیر:

 «خهر  »و  «سهبز »پرااتهز ا  دو صهفت    روند ، درعلاوه بهر چراگهاه   «مرعی»تحلیل: مترجم برای واژه 
 تر کنف است تا معنا را روهناستفاده کرده

 
رْْد دلْ ). 14

َ
َْ ع کِْ  دِ�  د إِلَل عِ ُْ جمَِّْ

َ
اِ دلْجْمَِِّْ  ف ُْ َ ِ  مِنْ وَ د سُْدِيَ لِإَّ َ

َ
وِونَ  مَتُْد إِع

ذَج دل َ و ْ
َ
ْ  يَجأ َْ بَيْعَ علِ

ِّْإَمُْنَ َ يٌْ   ََ کْتْمْْ   ْ  إِنْ  َْ  (9 : آیةمع لجاسورة ) ) لَ
Yusuf Ali translation: O ye who believe! When the call is proclaimed to prayer on 
Friday (the Day of Assembly), hasten earnestly to the Remembrance of Allah, and 
leave off business (and traffic): That is best for you if ye but knew!  
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 است  جمع  رو  ظهر اذان همان جمع ، اما  برای افاء ا  تفسیر: منظور
 بان کافی اما  جمع  ب  صور  ار  ب  ار  برای خواانفه ااگلیسی اصطلا ِااتقاش  فقطتحلیل: 

پرااتهز   رونواژه جماعهت را د  ،متهرجم بهرای تبیهین معنهای امها  رو  جمعه        سبب،ایست  ب  همین 
توضهیحی    یرا ،مفهومی اسلامی است در فرهنگ اسلامی ه ایراای، مفهو  جمع  کاملاً است  آورده

رو   ، به  دلیهل اینکه    در فرهنگ اروپایی و غربی  این در االی است آیفدرباره آن در فارسی امی
اصهطلا    ،در واقهع  اسهت  جمع  رو  فعالیت است و رو  تجمع دینی، توضی  مربوط  آورده ههفه 

به    ،فرهنگهی  ههای اصهطلا  ا  (، Abdul-Raof, 2001)عبفالرفو   بر پایة دیفگاه ،رو  جمع 
  آیفهمار می

 
السَّولاَُُ الْمُومْمنُِ الْمُهَویْمنُِ الْعَزیِوزُ     هُوَ اللَّهُ الَّذِی لاَ إلِهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِکُ الْقُودنوسُ  ). 15

 (23: آیة الحشرسورة ) ( الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحاَنَ اللَّهِ عَمَّا یشُْرِکُونَ
Yusuf Ali translation: Allah is He, than Whom there is no other god; the Sovereign, 
the Holy One, the Source of Peace (and Perfection), the Guardian of Faith, the 
Preserver of Safety, the Exalted in Might, the Irresistible, the Supreme: Glory to 
Allah. (High is He) above the partners they attribute to Him. 

  ستیزکنف ا  با جنگ و سلا  یعنی کسی ک  با سلا  و عافیت برخورد میتفسیر: 
و آن را در مقابل جنگ  داافرا عافیت می «سلا »در این آی  ابها  دارد و مفسر  «سلا »واژة : تحلیل

دااف ک  در برابر جنگ قهرار  مفسر عافیت را همان صل  و آرامش می ،دهف  در واقعو ستیز قرار می
در اظهر   را« کمهاش »و  «صهل  »دو واژه  «سهلا  » ةبرای واژ ،برای جلوگیری ا  ابها ایز  ،مترجم دارد 
 ازدیک است  ،مفسر ایز است ک  ب  منظورِگرفت 

 
وَ  لَقَدْ أَرْسَلْناَ رُسُلَناَ باِلْبَیِّناَتِ وَ أَنْزَلْناَ مَعَهُمُ الْکِتاَبَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُوَُ النَّواسُ باِلْقسِْوطِ  ). 16

مَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللَّهُ منَْ یَنصُْرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیْ ِ إِنَّ أَنْزَلْناَ الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَ 
 (25: آیة الحفیفسورة )( اللَّهَ قَوِیٌّ عَزیِزٌ

Yusuf Ali translation :We sent aforetime our messengers with Clear Signs and sent 
down with them the Book and the Balance (of Right and Wrong), that men may 
stand forth in justice; and We sent down Iron, in which is (material for) mighty war, 
as well as many benefits for mankind, that Allah may test who it is that will help, 
Unseen, Him and His messengers: For Allah is Full of Strength, Exalted in Might 
(and able to enforce His Will). 

آن  مفسرین، میزان را ب  همان ترا  و که  داراى دو کهفهه  اسههت و سهنهگهیهنههى ههها را بهها       تفسیر:
را غایت و غهر  ااهزاش میهزان     )لیقوُ الناس بوالقوسوط( ااف، و جمل سهنهجهنف تفسیر کردهمهى

: ما ترا و را اا ش کردیم تا مرد  را ب  عفالت در معاملا  است ک  معناى جمل  ایااف: گرفت ، گفت 
در اتیج  دیگر خسار  و ضررى ابیننف، و اختلالى در و ن ها پفیهف ایایهف، و    خود عاد  دهیم، و

 دیگهرى که  ااتمهالاً    تههفسیر   دهفترا و ااجا  مى و این کار را    اهیاء مضبو  هود،  اسبت میان
: مهنهظههور ا  مهیههزان، دیههن بهاهههف،     این است ک  -خفا داااتر است  و -کرد  د براى میزانمى هو

  عهبهار  اسهت ا  چهیهزى که  عهقهایهف و اعماش اهخاص با آن سنجیفه مى هود چهون دیهن

دو مفهو  بهرای میهزان در اظهر گرفته       ،ست  در تفسیرا عربی میزان ب  معنای ترا و تحلیل: در  بانِ
 ةاسهت  در ترجمه   «تهرا و »معنای صری  آن  ،و دیگری «دین»معنای ضمنی آن  است ک  یکی،هفه

ههم معنهای    ،ایهن واژه  .اسهت  اسهتفاده ههفه  « scale» ةجای واژب  «balance» ا  واژه ،میزان ااگلیسیِ
-کهرده  مناسبیرسف مترجم ااتخاب ب  اظر می  هم ب  معنای توا ن است ،رسااففیزیکی ترا و را می

و  «خهوب »ا  دو واژه  ،در پرااتهز  «توا ن» ةواژ معنای ضمنیِ معنا و آوردنِ کردنِویژهبرای  اما است
 است  استفاده کرده ،بین خوب و بف یعنی توا نِ «بف»

 
َ اللَّهُ إِلاَّ ) .17 باِلْحَقِّ وَ منَْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَودْ جَعَلْنَوا لِوَلیِِّوهِ    وَ لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتیِ حَرَُّ

 (33: آیة الاسراسورة )( سُلْطاَناً فَلاَ یسُْرِفْ فیِ الْقَتْلِ إِنَّهُ کاَنَ مَنصُْوراً
 ههر  و مکشهیف،  اهق  ب  جز داهت ، ارا  را کشتنش خفاواف ک  را کسهی  وترجم  خرمشاهی: 

 ولی ایم،داهت  مقرر اجتی و اق او وار  و ولی برای ک  راستی  ب  هود، کشت  مظلوماا  کس
 یهاری  ههرع(  سهوی  ا  کسااش و )مقتوش ک  چرا کنف، روی یاده قتل )قصاص( در ابایف هم او

  استهفه
ههفن را داههت    امایف، مگر اینک  اسهتحقاق کشهت   محترم  اهی می افسِ در این آی  ا  کشتنِ تفسیر:

گنهاه  فرمایف: هر کس ک  بهی گاه میآن  کعب  است بیشتر ا  ارمت  ،مؤمن ارمت هفه باهف و گفت 
ایهم که  اگهر خواسهت     ما برای ولی مقتوش در قصاص ا  قاتل سلط  و اختیهار قهرار داده   ،کشت  هود

اگر هم مایل بود عفو کنف و در هر ااش صااب خون  بها بگیرد وقصاص کنف و اگر خواست خون
قاتهل را ابایهف بکشهف و بفااهف که  مها او را        روی کنف و غیرِ یاده کشتن ، اسرا  و ابایف در ااتقا  و

  توااف ا  چنگاش عفالت بگریزدقاتل امی ایم و ابفاًیاری کرده

مضهمون منفهی در  بهان     «قتل» ةدر االی ک  واژ  ا  مسافل هرعی دین اسلا  است ،تحلیل: قصاص
تهر  مترجم بهرای روههن   بنابراین، توااف مفهو  قصاص را منتقل کنف   امی وج ،هی ب فارسی دارد و 

 ،در واقهع  اسهت  اسهتفاده کهرده   «قصهاص » ههرعیِ  واژة تخصصهیِ با توج  ب  تفسیر ا   ،هفن مطلب
 اسلامی است -فرهنگی و یا بهتر است بگوییم فرهنگی هایها  واژ «قصاص»
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: ما ترا و را اا ش کردیم تا مرد  را ب  عفالت در معاملا  است ک  معناى جمل  ایااف: گرفت ، گفت 
در اتیج  دیگر خسار  و ضررى ابیننف، و اختلالى در و ن ها پفیهف ایایهف، و    خود عاد  دهیم، و

 دیگهرى که  ااتمهالاً    تههفسیر   دهفترا و ااجا  مى و این کار را    اهیاء مضبو  هود،  اسبت میان
: مهنهظههور ا  مهیههزان، دیههن بهاهههف،     این است ک  -خفا داااتر است  و -کرد  د براى میزانمى هو

  عهبهار  اسهت ا  چهیهزى که  عهقهایهف و اعماش اهخاص با آن سنجیفه مى هود چهون دیهن

دو مفهو  بهرای میهزان در اظهر گرفته       ،ست  در تفسیرا عربی میزان ب  معنای ترا و تحلیل: در  بانِ
 ةاسهت  در ترجمه   «تهرا و »معنای صری  آن  ،و دیگری «دین»معنای ضمنی آن  است ک  یکی،هفه

ههم معنهای    ،ایهن واژه  .اسهت  اسهتفاده ههفه  « scale» ةجای واژب  «balance» ا  واژه ،میزان ااگلیسیِ
-کهرده  مناسبیرسف مترجم ااتخاب ب  اظر می  هم ب  معنای توا ن است ،رسااففیزیکی ترا و را می

و  «خهوب »ا  دو واژه  ،در پرااتهز  «توا ن» ةواژ معنای ضمنیِ معنا و آوردنِ کردنِویژهبرای  اما است
 است  استفاده کرده ،بین خوب و بف یعنی توا نِ «بف»

 
َ اللَّهُ إِلاَّ ) .17 باِلْحَقِّ وَ منَْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَودْ جَعَلْنَوا لِوَلیِِّوهِ    وَ لاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتیِ حَرَُّ

 (33: آیة الاسراسورة )( سُلْطاَناً فَلاَ یسُْرِفْ فیِ الْقَتْلِ إِنَّهُ کاَنَ مَنصُْوراً
 ههر  و مکشهیف،  اهق  ب  جز داهت ، ارا  را کشتنش خفاواف ک  را کسهی  وترجم  خرمشاهی: 

 ولی ایم،داهت  مقرر اجتی و اق او وار  و ولی برای ک  راستی  ب  هود، کشت  مظلوماا  کس
 یهاری  ههرع(  سهوی  ا  کسااش و )مقتوش ک  چرا کنف، روی یاده قتل )قصاص( در ابایف هم او

  استهفه
ههفن را داههت    امایف، مگر اینک  اسهتحقاق کشهت   محترم  اهی می افسِ در این آی  ا  کشتنِ تفسیر:

گنهاه  فرمایف: هر کس ک  بهی گاه میآن  کعب  است بیشتر ا  ارمت  ،مؤمن ارمت هفه باهف و گفت 
ایهم که  اگهر خواسهت     ما برای ولی مقتوش در قصاص ا  قاتل سلط  و اختیهار قهرار داده   ،کشت  هود

اگر هم مایل بود عفو کنف و در هر ااش صااب خون  بها بگیرد وقصاص کنف و اگر خواست خون
قاتهل را ابایهف بکشهف و بفااهف که  مها او را        روی کنف و غیرِ یاده کشتن ، اسرا  و ابایف در ااتقا  و

  توااف ا  چنگاش عفالت بگریزدقاتل امی ایم و ابفاًیاری کرده

مضهمون منفهی در  بهان     «قتل» ةدر االی ک  واژ  ا  مسافل هرعی دین اسلا  است ،تحلیل: قصاص
تهر  مترجم بهرای روههن   بنابراین، توااف مفهو  قصاص را منتقل کنف   امی وج ،هی ب فارسی دارد و 

 ،در واقهع  اسهت  اسهتفاده کهرده   «قصهاص » ههرعیِ  واژة تخصصهیِ با توج  ب  تفسیر ا   ،هفن مطلب
 اسلامی است -فرهنگی و یا بهتر است بگوییم فرهنگی هایها  واژ «قصاص»
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خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضَ قاَدرٌِ عَلىَ أَنْ یَخْلُوقَ مِوثْلَهُمْ وَ   )أوَ لَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِی . 18
 (99 : آیةالاسراسورة ) جَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لاَ رَیْ َ فِیهِ فَأَبىَ الظَّالِمُونَ إِلاَّ کُفُوراً(

هها را  ها و  مین را آفریف قهادر اسهت مثهل آن   ترجم  مکار  هیرا ی: آیا افیفاف خفافی ک  آسمان
ها سرآمفی قطعی قرارداد امها ظالمهان جهز    بیافرینف )و ب   افگی جفیف با هان گردااف( و برای آن

 کفر و ااکار را پذیرا ایستنف 
 ممکن وقتی و است، ممکن چیزی چنین ک  است این بر دلیل بار اخستین در بفن تفسیر: خلقت 

 ایست  دو  بار و اوش بار میان فرقی هف دیگر
گر آن است که     همچنین بیاناست مسأل  معاد ارتبا  بادر  کافران ااکارِ جوابِدر ین آی  اتحلیل: 

برای بار دو  هم هما را در رو  قیامت  افه  ،خلق کنف اخستطور ک  قادر است بار خفاواف همان
ت و اسه  ها را مطر  کردهآن ةخفاواف مثاش  مین و آسمان و خلقت دوبار ،گردااف  برای این امرمی

پرااتهز بهرای    روند در ایهن آیه  توضهی ِ    ،است  در واقعمفسر برای رفع ابها  مطلب را توضی  داده
 رسف درک مفهو  آی  کاملاً ضروری ب  اظر می

 
 غیرضروری یواژگانافزوده . 2. 3. 4
 (تَتَّخِذُوا منِْ دُونیِ وکَِیلاًوَ آتَیْناَ مُوسىَ الْکِتاَبَ وَ جَعَلنَْاهُ هُدًى لِبَنیِ إِسْرَائِیلَ أَلاَّ ). 19
 (2 : آیةالاسراسورة )

 جهز  ک  گرداافیم اسرافیلبنی رهنمود را آن و داده آسماای کتاب موسی ب و ترجم  خرمشاهی: 
  مگیریف و( )مفاایف کارسا  را کسی من

بگیراف  اهار کنف، و ا  اینک  چیزى غیر خفا را وکیل خود ایشان را ا  هرک ب  خفا اهى مى تفسیر:
  دهفمى

 رسااف معنا را می «مگیریف»ایست و فعل  «مفاایف»فعل  افزودنِ: لزومی ب  تحلیل
 
سهورة  ) (رَبنکُمْ أعَْلَمُ بِماَ فیِ نُفُوسِکُمْ إِنْ تَکُونُوا صاَلِحِینَ فَإِنَّهُ کاَنَ لِلْأَوَّابِینَ غَفُووراً ). 20

 (25 : آیةلاسراا
های هما آگاه است )اگر لغزههی در ایهن  مینه     پروردگار هما ا  درون دشترجم  مکار  هیرا ی: 

 بخشف  می را کننفگانتوب  او باهیف صال  هرگاه ک ( چرا کنفمی عفو را هما کردیف جبران و داهتیف
 ب  اسبت او ببینف، هما اروا  و افوس در را صلا  این هم وخفاواف صال  باهیف هما اگرتفسیر: 

   است آمر افه کارانتوب 

هف کامل منتقل میب  صور  بفون آن ایز معنا   یرا ،استغیرضروری  ،پرااتز رونِد ة: افزودتحلیل
کمکهی به  درک و تبیهین بیشهتر آیه        ،متهرجم  هم با تفسیر افاهت  در واقع پرگوییِ ااسا گاریو 
  استکردها
 

قُلْ یا أیَنهاَ الَّذینَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیاءُ لِلَّهِ منِْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوتَْ ). 21
 (6: آیة جمع سورة ال) إِنْ کُنْتُمْ صادقِینَ

Piktal translation:  Say (O Muhammad): O ye who are Jews! If ye claim that ye are 
favored of Allah apart from (all) mankind, then long for death if ye are truthful. 

 کساای ای بگو ایشان ب  و بفه، قرار مخاطب را یهودیان  ک  است این آی  معنای ااصل تفسیر:
 ههی   اه   و خفاییهف،  اولیای هما تنها ک  معتقفیف اگر ایف،بست  خود ب  را گرییهودی کیش ک 

 باههیف،  آن خریهفار  کنیهف  مهر   آر وی گوییف،می راست اعتقادتان این در اگر و دیگر، کس
  باهف او لقای دوستفار بایف او دوست و خفا ولی اینک  برای

 «mankind» واژة آن ااگلیسهی  معهادش  ةاسهت، در ترجمه  آمهفه  «اهاس » واژةدر  بهان عربهی    تحلیل:
پرااتز  رونِو آوردن آن دآیف گویی ب  همار می یادهاوعی « all» ةواژ افزونِتنهایی کافی است و  ب 

 ضرورتی افارد  
 

ءٍ  إِلاَّ بِإذِْنِ اللَّهِ وَ منَْ یُمْمنِْ باِللَّهِ یَهْدِ قَلبَْوهُ وَ اللَّوهُ بِکُولِّ شَویْ     مَِّْنيبٍَ  ماَ أصَاَبَ منِْ ). 22
 (11: آیة تغابنالسورة ) ( عَلِیمٌ

Yusuf Ali translation: No kind of calamity can occur, except by the leave of Allah. 
and if anyone believes in Allah, (Allah) guides his heart (aright): for Allah knows all 
things. 

 و دارد، دابهاش  به   را مهذکور  اعتقادا  است، یگاا  اللّ  تعالی خفای اینک  ب  اعتقاد پس تفسیر:
 اضطراب دچار دیگر ک طوریب  بخشف،می را آرامش قلب هفه، رهنمون اقایق آن ب  را ااسان
 همه    مها   اهواد  ایسهتنف،   آن آوردن پفیهف  در مستقل ظاهری اسباب داافمی چون هود،امی
  آوردامی پفیف ااگواری اادث  هی  مصلحت بفون ک  است، اکیم خفای دست ب  ها آن

در اهالی که  در     اسهت اسهتفاده ههفه   «یَهْودِ قَلبَْوهُ  »در عربی برای هفایت قلب ا  معهادش   تحلیل:
داخهل پرااتهز    (aright)اسهت  آوردن واژه  ب  کار رفت  guides his heart» (aright)» ااگلیسی معادش

  اسهت ک  در عربهی ههم ایامهفه    دلیلب  این  ،اخست  رودب  همار می گویی یادهضرورتی افارد و 
بهر طبهق   رسااف و معنای هفایت را می ب  تنهایی «guide»واژة ک  در ااگلیسی هم  سببب  این  ،دو 

 توااف باهف امی ،بر خلا  آنکنف و خفاواف ااسان را ب  راه راست هفایت می قاعفه،
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هف کامل منتقل میب  صور  بفون آن ایز معنا   یرا ،استغیرضروری  ،پرااتز رونِد ة: افزودتحلیل
کمکهی به  درک و تبیهین بیشهتر آیه        ،متهرجم  هم با تفسیر افاهت  در واقع پرگوییِ ااسا گاریو 
  استکردها
 

قُلْ یا أیَنهاَ الَّذینَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیاءُ لِلَّهِ منِْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوتَْ ). 21
 (6: آیة جمع سورة ال) إِنْ کُنْتُمْ صادقِینَ

Piktal translation:  Say (O Muhammad): O ye who are Jews! If ye claim that ye are 
favored of Allah apart from (all) mankind, then long for death if ye are truthful. 

 کساای ای بگو ایشان ب  و بفه، قرار مخاطب را یهودیان  ک  است این آی  معنای ااصل تفسیر:
 ههی   اه   و خفاییهف،  اولیای هما تنها ک  معتقفیف اگر ایف،بست  خود ب  را گرییهودی کیش ک 

 باههیف،  آن خریهفار  کنیهف  مهر   آر وی گوییف،می راست اعتقادتان این در اگر و دیگر، کس
  باهف او لقای دوستفار بایف او دوست و خفا ولی اینک  برای

 «mankind» واژة آن ااگلیسهی  معهادش  ةاسهت، در ترجمه  آمهفه  «اهاس » واژةدر  بهان عربهی    تحلیل:
پرااتز  رونِو آوردن آن دآیف گویی ب  همار می یادهاوعی « all» ةواژ افزونِتنهایی کافی است و  ب 

 ضرورتی افارد  
 

ءٍ  إِلاَّ بِإذِْنِ اللَّهِ وَ منَْ یُمْمنِْ باِللَّهِ یَهْدِ قَلبَْوهُ وَ اللَّوهُ بِکُولِّ شَویْ     مَِّْنيبٍَ  ماَ أصَاَبَ منِْ ). 22
 (11: آیة تغابنالسورة ) ( عَلِیمٌ

Yusuf Ali translation: No kind of calamity can occur, except by the leave of Allah. 
and if anyone believes in Allah, (Allah) guides his heart (aright): for Allah knows all 
things. 

 و دارد، دابهاش  به   را مهذکور  اعتقادا  است، یگاا  اللّ  تعالی خفای اینک  ب  اعتقاد پس تفسیر:
 اضطراب دچار دیگر ک طوریب  بخشف،می را آرامش قلب هفه، رهنمون اقایق آن ب  را ااسان
 همه    مها   اهواد  ایسهتنف،   آن آوردن پفیهف  در مستقل ظاهری اسباب داافمی چون هود،امی
  آوردامی پفیف ااگواری اادث  هی  مصلحت بفون ک  است، اکیم خفای دست ب  ها آن

در اهالی که  در     اسهت اسهتفاده ههفه   «یَهْودِ قَلبَْوهُ  »در عربی برای هفایت قلب ا  معهادش   تحلیل:
داخهل پرااتهز    (aright)اسهت  آوردن واژه  ب  کار رفت  guides his heart» (aright)» ااگلیسی معادش

  اسهت ک  در عربهی ههم ایامهفه    دلیلب  این  ،اخست  رودب  همار می گویی یادهضرورتی افارد و 
بهر طبهق   رسااف و معنای هفایت را می ب  تنهایی «guide»واژة ک  در ااگلیسی هم  سببب  این  ،دو 

 توااف باهف امی ،بر خلا  آنکنف و خفاواف ااسان را ب  راه راست هفایت می قاعفه،



140 / بررسی مقايسه ای افزوده های تفسیری در پنچ ترجمة معاصرِ فارسی و انگلیسی

 نحوی ضروری افزوده. 3. 3. 4
مِونْکُمْ وَ  آمِنُوا باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُمْ مسُْتخَْلَفِینَ فیِوهِ فاَلَّوذیِنَ آمَنُووا    ). 23

 (۷ : آیةحفیفالسورة ) (أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ کَبِیرٌ
چه  ههما را اماینهفه )خهود( در آن     ب  خفا و رسولش ایمان بیاوریف و ا  آنترجم  مکار  هیرا ی: 

 ک  ا  هما ایمان بیاوراف و اافاق کننف اجر بزرگی داراف  قرار داده اافاق کنیف ) یرا( کساای
 کنیف  اافاق ،جااشین کرده آن در را هما خفا ک چ آن ا  تفسیر:

اسهت تها سهاختار فارسهی     پرااتهز آورده  رونِرا د « یهرا » ةواژ ،برای تطابق سهاختاری  ،تحلیل: مترجم
بهرای افهظ   متهرجم   ،اسهت عربی آورده اشفهمتن این واژه در  این در االی است ک  هود  درست

 است  پرااتز آورده رونِآن را د ،الهی تقفس کلا ِ
 

نجرَ   أَُْ أَمِنْتُمْ أَنْ یُعِیدَکُمْ فِیهِ ). 24 أُخْرَى فَیُرْسِلَ عَلَیْکُمْ قاَصِفاً منَِ الرِّیحِ فَیُغْرقَِکُمْ بِمَوا   ََ
 (69 : آیةالاسراسورة ) (کَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُوا لَکُمْ عَلَیْناَ بِهِ تَبِیعاً

ن هفیف ا  اینک  بار دیگر هما را در آن )دریا( با  گردااف و تنفبادی اایمیا )مگر( ترجم  فولادواف: 
گهاه بهرای خهود در برابهر مها      هکننفه بر هما بفرستف و ب  سزای آاک  کفر ور یفیف غرقتان کنف آن

  کسی را ایابیف ک  آن را داباش کنف
 ب  دریا ایفتف  گذارتان دیگر بار اینک  ا  یفا ایمن تفسیر:

 ،هود و برای داهتن ساختاری درستدر فارسی جمل  اامفهو  و گنگ می ،بفون واژه مگرتحلیل: 
پرااتهز   رونِد ،اسهت  وجود افاههت این واژه  ،عربی متنِک  در جاییا  آن  آن ضروری است آوردنِ

 است هورده هفضروری است ک  در تفسیر آ واژگاایِ ةافزود «دریا»واژه  ،است  البت آورده هفه
 

لِلْفُقَراءِ الْمهُاجِرینَ الَّذینَ أُخْرِجُوا منِْ دیِارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ یَبْتَغُونَ فضَْلاً مِنَ اللَّهِ وَ ). 25
 (8 : آیةحشرالسورة )( الصَّادِقُونَ رضِْواناً وَ یَنصُْرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِکَ هُمُ

Piktal translation: And (it is) for the poor fugitives who have been driven out from 
their homes and their belonging, who seek bounty from Allah and help Allah and 
His messenger. They are the loyal. 
 

: حشهر السهورة  ) (کَمَثَلِ الَّذینَ منِْ قَبْلِهِمْ قَریباً ذاقُوا وَبالَ أَمْرِهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ). 26
 (15 آیة

Piktal translation: On the likeness of those (who suffered) a short time before them, 
they taste the ill effects of their conduct, and theirs is painful punishment. 

منهافقین عههفی    ،اضهیر که  عههف خهود را هکسهتنف  در آن واقعه       بنی ةهماانف یهودیان طایفتفسیر: 
  دروغین برای پیرو ی بستنف و عاقبت مجبور ب  تبعیف هفاف

ک  ممکن است ب  ساختار دستوری  بان عربی ییجاتا آن کذدهمترجم سعی ،بالا  ةدر دو آی: تحلیل
ههم    بهان ااگلیسهی و عربهی بها     دسهتوریِ  سهاختارِ  با توج  ب  اینک ،ا    وفادار باهف ،قرآن ویژهو ب 

تا تقفس کهلا    اافهفه پرااتز آورده رونِد ،ضروری هایهواژ ،ی تطابق ساختاریف، برااتفاو  دار
   دافظ هوعربی های هالهی و ترتیب واژ

 
 (11: آیة الاسراسورة ) (وَ یَدْعُ الْإِنسْاَنُ باِلشَّرِّ دعُاَءَهُ باِلْخَیْرِ وَ کاَنَ الْإِنسْاَنُ عَجُولاً). 27

Yusuf Ali translation: The prayer that man should make for good, he maketh for 
evil; for man is given to hasty (deeds). 

به  دلیهل وفهاداری به       ،مترجم  استاستفاده هفه «الْإِنسْاَنُ عَجُولاً» فتارگپاره: در عربی ا  تحلیل
به  کهار بهرد      «عجهوش »سعی کرده در ااگلیسی دقیقاً همان اقش دستوری را برای صفت  ،قرآنمتن 

 جنبهة تنههایی ا   در  بان ااگلیسی بعف ا  صفت بایف اسم بیایهف و آوردن آن به   ست ک  ا جااکت  این
پرااتههز  رونِد «hasty»را بعههف ا  صههفت  «deeds» متههرجم اسههم نههابراین،ب  ایسههت درسههتدسههتوری 

 است  آورده
 
 نحوی غیرضروری افزوده. 4. 3. 4

 (16 : آیةالاعلیسورة ) (الدننْیاَ دلْحَيَجَ  بَلْ تُمْثِرُونَ ). 28
  گزینیفلیکن )هما(  افگی دایا را بر میترجم  فولادواف: 

 که  در  بهان فارسهی ضهمیرِ     چهرا  وجود افارد،پرااتز  رونِد «هما»ضمیر  تحلیل: ضرورتی ب  اوهتنِ
 ایا ی ایست  پیوست  ماای ک  ب  کار رود ب  ضمیر  ااپیوست 

 
ءٍ  إِلاَّ بِإذِْنِ اللَّهِ وَ منَْ یُمْمنِْ باِللَّهِ یَهْدِ قَلبَْوهُ وَ اللَّوهُ بِکُولِّ شَویْ     مَِّْنيبٍَ  ماَ أصَاَبَ منِْ ). 29

  (11 : آیةتغابنالسورة ) (عَلِیمٌ
 راه به   را دلهش  خفا بگهرود،  ب  ک کسى و ارسف، خفا اذن ب  جز مصیبتى هی ترجم  فولادواف: 

 .داااست هر چیزى ک ( ب  )ست خفا و آورد،
 اسهت و لزومهی به  آوردنِ   ی  استفاده اشفهدر این آ« خفا» ةکیف برای واژأا  ت ،عربیمتن تحلیل: در 

 است  ابوده ،پرااتز در  بان فارسی رونُو د صور کیف ب  این تأ
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منهافقین عههفی    ،اضهیر که  عههف خهود را هکسهتنف  در آن واقعه       بنی ةهماانف یهودیان طایفتفسیر: 
  دروغین برای پیرو ی بستنف و عاقبت مجبور ب  تبعیف هفاف

ک  ممکن است ب  ساختار دستوری  بان عربی ییجاتا آن کذدهمترجم سعی ،بالا  ةدر دو آی: تحلیل
ههم    بهان ااگلیسهی و عربهی بها     دسهتوریِ  سهاختارِ  با توج  ب  اینک ،ا    وفادار باهف ،قرآن ویژهو ب 

تا تقفس کهلا    اافهفه پرااتز آورده رونِد ،ضروری هایهواژ ،ی تطابق ساختاریف، برااتفاو  دار
   دافظ هوعربی های هالهی و ترتیب واژ

 
 (11: آیة الاسراسورة ) (وَ یَدْعُ الْإِنسْاَنُ باِلشَّرِّ دعُاَءَهُ باِلْخَیْرِ وَ کاَنَ الْإِنسْاَنُ عَجُولاً). 27

Yusuf Ali translation: The prayer that man should make for good, he maketh for 
evil; for man is given to hasty (deeds). 

به  دلیهل وفهاداری به       ،مترجم  استاستفاده هفه «الْإِنسْاَنُ عَجُولاً» فتارگپاره: در عربی ا  تحلیل
به  کهار بهرد      «عجهوش »سعی کرده در ااگلیسی دقیقاً همان اقش دستوری را برای صفت  ،قرآنمتن 

 جنبهة تنههایی ا   در  بان ااگلیسی بعف ا  صفت بایف اسم بیایهف و آوردن آن به   ست ک  ا جااکت  این
پرااتههز  رونِد «hasty»را بعههف ا  صههفت  «deeds» متههرجم اسههم نههابراین،ب  ایسههت درسههتدسههتوری 

 است  آورده
 
 نحوی غیرضروری افزوده. 4. 3. 4

 (16 : آیةالاعلیسورة ) (الدننْیاَ دلْحَيَجَ  بَلْ تُمْثِرُونَ ). 28
  گزینیفلیکن )هما(  افگی دایا را بر میترجم  فولادواف: 

 که  در  بهان فارسهی ضهمیرِ     چهرا  وجود افارد،پرااتز  رونِد «هما»ضمیر  تحلیل: ضرورتی ب  اوهتنِ
 ایا ی ایست  پیوست  ماای ک  ب  کار رود ب  ضمیر  ااپیوست 

 
ءٍ  إِلاَّ بِإذِْنِ اللَّهِ وَ منَْ یُمْمنِْ باِللَّهِ یَهْدِ قَلبَْوهُ وَ اللَّوهُ بِکُولِّ شَویْ     مَِّْنيبٍَ  ماَ أصَاَبَ منِْ ). 29

  (11 : آیةتغابنالسورة ) (عَلِیمٌ
 راه به   را دلهش  خفا بگهرود،  ب  ک کسى و ارسف، خفا اذن ب  جز مصیبتى هی ترجم  فولادواف: 

 .داااست هر چیزى ک ( ب  )ست خفا و آورد،
 اسهت و لزومهی به  آوردنِ   ی  استفاده اشفهدر این آ« خفا» ةکیف برای واژأا  ت ،عربیمتن تحلیل: در 

 است  ابوده ،پرااتز در  بان فارسی رونُو د صور کیف ب  این تأ
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مُوسىَ تسِعَْ آیاَتٍ بَیِّناَتٍ فاَسْألَْ بَنِوی إِسْورَائِیلَ إذِْ جَواءَهُمْ فَقَوالَ لَوهُ      وَ لَقَدْ آتَیْناَ ). 30
 (101سورة الاسرا: آیة )( فِرْعَوْنُ إِنِّی لَأَظُنُّکَ یاَ مُوسىَ مسَْحُوراً

اسهرافیل بنهی  ا  بخشیفیم، روهنگری گاا ا  معجزا  موسی ب  ک  راستیب  وترجم  خرمشاهی: 
  داام می  ده جادو را تو موسی ای گفت او ب  فرعون و آمف ازدهان ب  )موسی( ک  گاهآن بپرس

 ،در  بهان فارسهی   دلیل این امر آن است  پرااتز ایست رونِد ،اسم موسی تحلیل: ضرورتی ب  اوهتنِ
 ، بنهابراین، اسهت هم در آی  آمفه ،ا  آن پیشاسم موسی  و فعل و فاعل پنهان است درونِدر ضمیر 

 تکرار آن ضرورتی افارد 

 (81سورة الاسرا: آیة ) (وَ قُلْ جاَءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباَطِلُ إِنَّ الْباَطِلَ کاَنَ زَهُوقا). 31
Yusuf Ali translation: And say: "Truth has (now) arrived, and Falsehood perished: 
for Falsehood is (by its nature) bound to perish." 

 ،فعهل  صور این   استااش کامل امایااگر صور   ،دستوری جنبة  ا «has arrived» تحلیل: فعل
 مان ااش  ،در واقع رود ک  کاری در گذهت  هروع هود و تا  مان ااش ادام  یابف  ماای ب  کار می

کمکهی به  درک فعهل     ،دسهتوری  جنبهة ا   «now»در خود این اوع فعل اهفت  اسهت و آوردن قیهف   
 آیفب  همار می گویی یادهکنف و  امی

 پژوهشهای یافته. 5
های موجود در هر ترجمه: تعداد افزوده1جدول 

فولادواف و ترجمة  ، بانفارسی هایمترجم بینِما، هودمیمشاهفه  (1) طور ک  در جفوشهمان
ا   ب  طور کلی،ااف  کار گرفت علی بیشترین تعفاد افزوده را ب یوسفترجمة  ،ها بانااگلیسیدر بین 

های مسبحا  افزوده در سوره 256بیشترین تعفاد افزوده را فولادواف با تعفاد  ،میان این پنج مترجم
 ارافه  کهرده  ههم   قرآنتفسیر  ،علاوه بر ترجم  ،علییوسف ها،  در میان این مترجماستب  کار برده

اا  سوره

اا  مترجم

الاعلی
مجموع تغابن صف الاسراء اشر افیف جمع 

510161566۷11130خرمشاهی
10134329103916223یوسف علی

1۷2۷1۷1028121۷4مکار 
23811564690پیکتاش

69444412881۷256

افزودهاست بر داهتن تعفاد همین امر، دلیلی اسهبت دیگهر متهرجمک هایف ب بیشتر باههف هها های
ااگلیسی افهزوده راپیکتاش،،بانمترجم که  اسهت مترجمهی، پیکتهاشاسهت آوردهکمتهرین تعهفاد

بودوالفینش بودافهمسیحی کشیش هم پفربزرگش و پفر ویو اسلا هر چنف ب ،ب دلیل علاق
آورد این دین روی کمتریقرآاا  دااش،مترجمانة بقیاسبت ب ، اما ب بودهبهرهی ب اظراست منف

ویرسف،می بودن بر استفاده،اوکیش ویدلیلی افزودهاافک استبودها 

در هر ترجمهتعداد و نوع افزوده:2جدول واژگانی و نحوی موجود های

سوره اا
)افزوده(

مترجم اا

تغابنالاسراءالاسراءاشرافیفجمعالاعلی
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ژگ
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اح
اای

ژگ
وا

وی
اح

اای
ژگ

وا
وی

اح
اای

ژگ
وا

وی
اح

اای
ژگ

وا
وی

اح
اای

ژگ
وا

وی
اح

اای
ژگ

وا
وی

اح

51-1826242-314112خرمشاهی
61-613281-415-3علییوسف
-5-5212-9-5-4-1مکار

-2-1811-513-3-2پیکتاش
83-411811844951-4فولادواف

و تیبربر پایة ,Nida & Taber)گفت اایفا واژگهاایدسهتوریتواانفها میافزوده،(2003 و یها
احویافزودهباهنف صهور ،های بان مبفأ با مقصهف ساختار ةافهزودههوافارافه مهیبرای تطابق

صورتی،واژگاای ب آن درابود ک هودآورده میدر یهاو ابهها  کنهفایجهاد ،مقصهفبانِترجمة
،واژگاایةافزودا هامترجمهمگی،هودمیمشاهفه(2)جفوشدرک طورهمانهود اامفهو ترجم

افزوده کردهدستوریبیشتر ا  بیشتریناافاستفاده واژگاای راافزودههمارِفولادواف در مقایسهای
بقیة بردهمترجمبا کار ب کمترین تعفاداستها را ب ترجمةافزودهو اختصاص داردپیکتاشها

افزوده:3جدول علیهای واژگانی و نحوی در ضرورت ترجمه یوسف
احوی واژگاای غیرضرورییوسف علی ضروری غیرضروری ضروری

- - - 3 اعلی
- 1 - 4 جمع
- - - 5 افیف
- 1 - 6 اشر
3 5 - 32 الاسراء
- - - 1 صف
- 1 1 5 تغابن
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 باههف   هها های بیشتر ب  اسهبت دیگهر متهرجم   ک  هایف همین امر، دلیلی بر داهتن تعفاد افزوده است
که    اسهت  مترجمهی  ،  پیکتهاش اسهت آوردهکمتهرین تعهفاد افهزوده را     پیکتاش، ، بانمترجم ااگلیسی

 ،ب  دلیل علاق  ب  اسلا  هر چنف وی  و پفر و پفربزرگش هم کشیش بوداف همسیحی بود والفینش
 ب  اظر است منف بودهبهرهی کمتری قرآاا  دااش  ،مترجمانة بقی اسبت ب ، اما ب  این دین روی آورد

  استبوده ا  افزوده اافک ویدلیلی بر استفاده  ،اوکیش بودن ویرسف، می
 

 های واژگانی و نحوی موجود در هر ترجمهتعداد و نوع افزوده :2جدول

 اا  سوره                  
)افزوده(    

 اا  مترجم

 تغابن الاسراء الاسراء اشر افیف جمع  الاعلی

اای
ژگ
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 1 5 - 2 4 62 2 18 - 12 1 4 1 3 خرمشاهی
 1 6 - 1 8 32 1 6 - 5 1 4 - 3 علییوسف

 - 5 - 2 1 52 - 9 - 5 - 4 - 1 مکار 
 - 2 - 1 1 18 - 3 1 5 - 3 - 2 پیکتاش
 3 8 - 1 5 49 4 18 1 18 1 4 - 4 فولادواف

 
و یها واژگهاای    دسهتوری تواانف ها میافزوده ،(Nida & Taber, 2003)گفت  اایفا و تیبر  بر پایة

 ةافهزود   ههواف ارافه  مهی  برای تطابق ساختار  بان مبفأ با مقصهف صهور     ،های احویافزوده  باهنف
یها  و ابهها  کنهف    ایجهاد   ،مقصهف   بانِترجمة ب  آن در  ابود ک   هودآورده میدر صورتی  ،واژگاای
 ،واژگاای ةافزود ا  هامترجم همگی ،هودمی مشاهفه (2) جفوش در ک  طورهمان هود  اامفهو  ترجم 

در مقایس  های واژگاای را افزوده همارِفولادواف بیشترین   اافاستفاده کرده دستوریبیشتر ا  افزوده 
  اختصاص داردپیکتاش  ها ب  ترجمةافزودهو کمترین تعفاد  استها را ب  کار بردهمترجم با بقیة
 

 ترجمه یوسف علیهای واژگانی و نحوی در ضرورت افزوده :3جدول 
 ضروری غیرضروری ضروری غیرضروری یوسف علی واژگاای احوی 

 اعلی 3 - - -
 جمع  4 - 1 -
 افیف 5 - - -
 اشر 6 - 1 -
 الاسراء 32 - 5 3
 صف 1 - - -
 تغابن 5 1 1 -
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های واژگانی و نحوی در ترجمه فولادوندضرورت افزوده :4جدول 
واژگاای احوی

 فولادواف
ضروری غیرضروری ضروری غیرضروری

اعلی 3 1 - -
- 1 1 3 جمع 
1 - 2 16 افیف
- 4 3 15 اشر
1 4 6 43 الاسراء
صف 1 - - -
3 - 2 6 تغابن

های واژگانی و نحوی در ترجمه مکارُضرورت افزوده :5جدول 
واژگاای احوی

 مکار 
ضروری غیرضروری ضروری غیرضروری

اعلی 1 - - -
جمع  4 - - -
افیف 5 - - -
اشر 9 - - -
الاسراء 52 - 1 -
صف 2 - - -
تغابن 5 - - -

های واژگانی و نحوی در ترجمه پیکتالضرورت افزوده :6جدول 
واژگاای احوی

 پیکتاش
ضروری غیرضروری ضروری غیرضروری

اعلی 2 - - -
جمع  2 1 - -
افیف 5 - 1 -
اشر 3 - - -
الاسراء 18 - 1 -
صف 1 - - -
تغابن 2 - - -

افزوده7جدول ضرورت های واژگانی و نحوی در ترجمه خرمشاهی:

جفجا،اینمنظور ا  ضرور  در واژگهاایافهزودهضرور  ،(۷)تا(3)هایوشو در بهر،ههای
تبیینِتفسیراساسِ افزودهمعناو ساختارِو ضرور  براساس احوی اسهت های وبان مقصهف اایهفا
صورتی قابلِافزوده، (Nida & Taber, 2003)تیبر وداانف ک  برایقبوش میها را در ساختار تطابق

رفت کار ب تبیین معنا ایناافیا آنو در غیر و غیرضهروری مهیصور  به  اظهر دااهف ها را اامشروع
مهی    افزودههاگاهی مترجم،رسفمی کهار به اههایی که تفسهیرجنبهةبراهف بها و معنهایی واژگهاای

افاهت افزودهسا گاری این اگر تفسیرهاااف  اتی سایا با ب ههمارگویی یاده،دارد گاریقرآن،
یرابودهضروریو غیرِآمفه معنها، تبیهین به کمکهی افهزوده ایهن و دارد روههنی معنای خود آی
افزودهاکرده واژگاایهای غیرضاست  منظور ا  اضاف،روری استگویی یادهگواةا هاییهمان

هم مترجمی ساختاریواژه،گاهی برای تطابق آورکهافزایهف میای را به ولزومهی ایسهت آن دن
خودیِ ب به چنهین افهزوده،خودساختار متن مقصف فههم اسهت؛ قابهل و احهویدرست ای افهزوده

جفغیرضروری می که ا تها تعهفاد افهزوده( تهلاش ههفه۷)تها(3)هایوشگوینف  در جنبهةههایی
بوده و غیرضروری ضروری واژگاای و هر یک ا دستوری برای هوهامترجمااف، ف امشخص

قرآنهای فارسی ترجمه.1. 5
واژگهاایِافهزودهبهر ، مشهتملافهزودهبیشترین تعفاد ،هادر تمامی ترجم دراهف بودضهروریههای

فارسیترجم افزودهترجمة،قرآنهای بیشترین تعفاد چه  ،های غیرضروریفولادواف چ  احوی و
بر داهتواژگاای را هماندر هفاست  اهاره هم بالا ک در افزودهبیشتروی،طور بها،ا  در مقایس

ک گاهکردهاستفادههامترجمةبقی بیاست ههمارگویی یادهابوده و موارداینآوردنِایا ی به
افزودهترجمةآینفمی کمترین تعفاد هم بین متهرجممکار  بهانفارسهیههایهای غیرضروری در

احوی واژگاای غیرضروریخرمشاهی ضروری غیرضروری ضروری
1 - - 3 الاعلی
- 1 1 3 جمع
- - - 12 افیف
- 2 3 15 اشر
1 3 1 61 الاسراء
- - 1 1 صف
- 1 - 5 تغابن
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 های واژگانی و نحوی در ترجمه خرمشاهی: ضرورت افزوده7جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بهر   ،ههای واژگهاای  افهزوده  ضرور   ،(۷)تا  (3) هایوشو در جف جا،اینمنظور ا  ضرور  در 
اایهفا و   بان مقصهف اسهت     های احوی براساس ساختارِو ضرور  افزودهمعنا  و تبیینِتفسیر  اساسِ
تطابق ساختار و  داانف ک  برایقبوش می ها را در صورتی قابلِافزوده، (Nida & Taber, 2003)تیبر 

به  اظهر   دااهف   ها را اامشروع و غیرضهروری مهی  صور  آنو در غیر این اافیا تبیین معنا ب  کار رفت 
واژگهاای و معنهایی بها تفسهیر      جنبهة براهف که  ا    ههایی به  کهار مهی    افزوده هاگاهی مترجم ،رسفمی

ب  ههمار   گویی یاده ،دارد  گاریقرآن، سایا با تفسیر  هاااف  اتی اگر این افزودهسا گاری افاهت 
خود آی  معنای روههنی دارد و ایهن افهزوده کمکهی به  تبیهین معنها         ،  یرابودهضروری  و غیرِ آمفه
  است گویی یاده گواةا   هایی همان اضاف ،روری واژگاایهای غیرضاست  منظور ا  افزودهاکرده

دن آن ایسهت و  لزومهی به  آور  که    افزایهف میای را برای تطابق ساختاری واژه ،گاهی هم مترجمی
ای افهزوده احهوی   درست و قابهل فههم اسهت؛ به  چنهین افهزوده       ،خود ساختار متن مقصف ب  خودیِ

 جنبهة ههایی که  ا    تها تعهفاد افهزوده    ( تهلاش ههفه  ۷)تها   (3) هایوشگوینف  در جفغیرضروری می
 ف  امشخص هو هامترجم ااف، برای هر یک ا دستوری و واژگاای ضروری و غیرضروری بوده

 
 قرآنهای فارسی ترجمه .1. 5

در   اهف بودضهروری   ههای واژگهاایِ  افهزوده  بهر  ، مشهتمل افهزوده  بیشترین تعفاد  ،هادر تمامی ترجم 
چ  احوی و چه    ،های غیرضروریفولادواف بیشترین تعفاد افزودهترجمة  ،قرآنهای فارسی ترجم 

 در مقایس  بها  ،ا  افزودهبیشتر  وی ،طور ک  در بالا هم اهاره هفاست  همان در بر داهتواژگاای را 
به  ههمار    گویی یادهابوده و  موارداین آوردنِ ایا ی ب   یاست ک  گاهکردهاستفاده  هامترجم ةبقی
 بهان  فارسهی  ههای های غیرضروری در بین متهرجم مکار  هم کمترین تعفاد افزودهترجمة   آینفمی

 ضروری غیرضروری ضروری غیرضروری خرمشاهی واژگاای احوی
 الاعلی 3 - - 1
 جمع  3 1 1 -
 افیف 12 - - -
 اشر 15 3 2 -
 الاسراء 61 1 3 1
 صف 1 1 - -
 تغابن 5 - 1 -
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برای تطابق سهاختاری یها معنهایی مهتن مقصهف       ،ای داهت و اگر هم افزوده استداهت در بر را  قرآن
 فقطو  بودضروری ا  غیرضروری بسیار بیشتر  هایههم تعفاد واژ ،خرمشاهی ةاست  در ترجمبوده

ههاکاربرد آنهای واژگاای و ک  تعفاد افزودهییجاا  آن  اففیرسچنف مورد ب  اظر غیرضروری می
که   اسهت   در اهالی ایهن    اسهت ههفه  بیشهتری در ایهن بخهش آورده    هایاموا  است،تر بودهمتنوع
 بهان بسهیار   فارسهی  ههای ویژه در بین متهرجم چ  غیرضروری ب  و چ  ضروری دستوریهای  افزوده
 ههای امواه  پژوهشهگر ا  آوردن  ، بنهابراین  ااهف رفت  و اسبتاً در موارد مشاب  ب  کار آورده هفهکمتر 
  استکردهپرهیز بیشتر 

 قرآنهای انگلیسی ترجمه .2. 5 
فقهط و  بودضروری معنایی و دستوری بسیار بیشتر ا  غیرضروری  هایهواژ ،علیدر ترجم  یوسف

عالم به  تر اهاره هف طور ک  پیشهمان این امر،دلیل   افیفرسدر چنف مورد ب  اظر غیرضروری می
تبعیهت   ب  ک  است وی تفسیر با همراه علییوسف ةترجم ،واقع در است  علییوسف بودنِ تفسیر علم

جا که  ، هر وی است و با هماره آمفه قرآنفرق  اامفی  و ب  ترتیب در سراسر متن  یقرآاا  سنت 
قهرآن و وفاداری ب  متن  کرده پرهیز گویی یادهافزوده آورده است و ا  پرگویی و  یافت ،تی رضرو

ترجمه  او    است با والفینی مسیحیبریتاایایی مسلمان  مترجمِ پیکتاش ،در مقابل  است را افظ کرده
مسلمان و  هایااهر وسیلةب در لنفن ب  چاپ رسیف و بارها  1930ب  ساش « کریم  قرآنمفهو  » اا  با

سبک، ترجم  پیکتاش، ادبهی، و یهن، روان، مختصهر و تها اهف       جنبة  ا  استهچاپ هف غیرمسلمان
افهزوده  و  اسهت افزوده بسیار کم اسهتفاده کهرده   ا  همین اختصار، وی سببو ب    یادی دقیق است

-یبودن پیکتاش و سهابق  مسهیح   اوکیشِ هف  در کار وی مشاهفیک مورد  جز درهم  ،غیرضروری
ب  اظر  ،برخوردار است ا  پیشین  فرهنگی اسلامی کمتری هاب  اسبت بقی  مترجماینک  و  بودن وی 

به  افزوده  کاربرد کمِ هایعلتی دیگر ا  یک  استبودهدلیلی بر کاربرد کم افزوده در ترجم  وی 
-ایهن  بان و ااتمالاً مسیحی هستنف  بهرای  ااگلیسیوی های مخاطباین باهف ک  هایف  ،وی وسیلة

   اباهفیا  آیا  و ایا ی ب  دااستن جزف ودهبکافی  قرآندرک کلی هایف  ها،گوا  مخاطب

 گیرینتیجه. 6
مهذهبی ههای نبنابراین ا  تقفس بسیار بالایی در بهین مهت  خفاواف و وای الهی است و  کلا ِ ،قرآن

و اتی ترتیهب قهرار   معنا ا  اهمیت والایی برخورداراف  هم ساختار و هم ،قرآنبرخوردار است  در 
و مهؤمن و   قهرآن ک  وفهادار به     هاییهم مفهو  دارد  در ترجم  این اثر الهی، مترجم هاواژهگرفتن 

کمترین دخل و تصر  را درسعی می،مقیف باهنف ک  میقرآنکننف هر آاچ و افزاینفداهت باهنف
و ب تفسیر معتبر توج امکانبا اف اصلیگواب تا خارج ا  متن امواقرآنای برای هیگها ،باهف 

و گاهی در متن ااهی میاما درونِقرآنتفسیر را در قرار وپرااتز اشود الهی تلفیق کلا  دهنف تا با
ایایفاوعی تحریف این پژوهشب همار بود تا ترجم مترجم، در آن بر ،قهرآن متعهف ب  هایسعی

فارسی ب چ و ااگلیسی بان ب بررسهیهود تاواکاویچ بررسهی دقیهقپهس دههو این مورد ا 
این مترجم،هاافزوده ک تمامی هف افزودههاییهواژها،مشخص ک  بهرایب متن سها یههفا ااف

بوده ساختاری و تطابق اهایت سعیاستمعنا های غیرضروری راافزودهافاقلِتااافرا کردههانو
آن البت در میان و،فولادوافترجمة،هاداهت باهنف  افزوده بیشهترین تعهفادهمچنینبیشترین تعفاد
کلی ترجمةاستافزوده غیرضروری را داهت طور ب بر این، کمترین تعفاد علاوه افزوده وپیکتاش

افزوده غیرضروری را دارد ترجم کمترین تعفاد ههی  یهک ا مکار  کلهی، طهور هها،متهرجمبه
بفونافزوده و هخصی برداهت ب توج آنتوج ب تفسیر افاهتای با هر هفه، ااف و اضاف  ک  چ 

تفسیر ساختارمطابق با تبیین معنا یا برای بررسهی تمهامیهمچنین،است بودهو و تحلیهل ب توج با
آنهاآی ک ا  رسیف اتیج این ب این مترجم، پژوهشگر ک تمامی به علهممسلمانهاجایی و عالم

کرد،افاهبودتفسیر افاههت باههنفاهسعی تصهرفی در مهتن و هخصی یا دخل برداهت واقهعاف  در
آنها،مترجم این امر خودهر و است بوده تفسیر کرداف مطابق با اضاف بهودنتأییفیچ بر وفهادار

آنآن و مهار  الهی کلا  ب والایهیةهها در ترجمهها بهینهمچنهین،اسهت بهودهچنهین کتهاب ا 
کردهختلف های ماموا اهاره آن ب ک عبفالرفو  تقریباًافزوده این ترجمهاآنبیشتراست هادر

بود هفه کاربرده آنب بین ابها ک هاییافزودههاک ا  رفع ههایاصهطلا تبیین منظوربوبرای
بینامتینهت جغرافیایی، بهودو مفهاهیم مهذهبی،،فرهنگی، تاریخی، سهطحی ههایدر افهزوده،معهاای

بود هفه کار گرفت ب بیشتر واژگاای

منابع فهرست
تحلیههل و بررسههی »( 1393کنههفی )ابراهیمههی، ابههراهیم، اصههغر طهماسههبی بلههفاجی و بههاب الله محمههفی ابههی

قرآن کریم )با محوری ت سورة إسراء(افزوده تفسیری در هش ترجمة معاصر پهژوهش ههای «های
ادبیا  عربی در  بان و 112-83صص 11  همارة 4دورة ترجم

سیف اسن ) قرآن کریم»(1384جواهری،    همارة 11  دورة پژوهش های قرآای«پژوهشى در ااواع ترجم
159-136صص43-42

قرآن کریم(1391جواهری، سیف اسن ) ااتشارا  پژوهشگاه او ه و دااشگاهقم:روش هناسی ترجم
هرکت ااتشارا  علمی و فرهنگیتهران2ج قرآن پژوهی(1389)خرمشاهی، بهاءالفین
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افزاینف داهت  باهنف و هر آاچ  ک  می قرآنکننف کمترین دخل و تصر  را در سعی می ،مقیف باهنف
هی گها  ،باهف  برای اموا  قرآنای خارج ا  متن اصلی گوا ب  تا اف امکانبا توج  ب  تفسیر معتبر و 

دهنف تا با کلا  الهی تلفیق اشود و پرااتز قرار می اما درونِ قرآنتفسیر را در ااهی  و گاهی در متن 
 ،قهرآن متعهف ب   هایسعی بر آن بود تا ترجم  مترجم ،  در این پژوهشب  همار ایایفاوعی تحریف 

ا  بررسهی دقیهق    پهس   دههو این مورد بررسهی  هود تا  واکاویچ  ب   بان ااگلیسی و چ  ب  فارسی 
 سها ی ههفا  ااف ک  بهرای  ب  متن افزوده هاییهواژ ها،مشخص هف ک  تمامی این مترجم ،هاافزوده

های غیرضروری را افزوده افاقلِ تاااف را کرده هانو اهایت سعی استمعنا و تطابق ساختاری بوده
بیشهترین تعهفاد   همچنین بیشترین تعفاد افزوده و  ،فولادوافترجمة  ،هاداهت  باهنف  البت  در میان آن
افزوده و  پیکتاش کمترین تعفاد   علاوه بر این، ب  طور کلی ترجمةاستافزوده غیرضروری را داهت 

 هها، متهرجم  به  طهور کلهی، ههی  یهک ا      مکار  کمترین تعفاد افزوده غیرضروری را دارد  ترجم  
چ  ک  اضاف  هفه، ااف و هر آنتوج  ب  تفسیر افاهت  ای با توج  ب  برداهت هخصی و بفونافزوده

با توج  ب  تحلیهل و بررسهی تمهامی     همچنین، است بودهو برای تبیین معنا یا ساختار مطابق با تفسیر 
و عالم به  علهم    مسلمان هاجایی ک  تمامی این مترجم، پژوهشگر ب  این اتیج  رسیف ک  ا  آنها آی

  در واقهع  اف برداهت هخصی یا دخل و تصهرفی در مهتن افاههت  باههنف    اهسعی کرد ،افاهبود تفسیر
بر وفهادار بهودن    تأییفیچ  اضاف  کرداف مطابق با تفسیر بوده است و این امر خود هر آن ها،مترجم

ا  بهین   همچنهین،   اسهت بهوده  چنهین کتهاب والایهی    ةهها در ترجمه  ها ب  کلا  الهی و مهار  آنآن
ها در این ترجم ها آن بیشتر است تقریباًافزوده ک  عبفالرفو  ب  آن اهاره کرده ختلف های م اموا 

 ههای اصهطلا   تبیین   منظورب و برای رفع ابها ک  هایی افزوده هاک  ا  بین آن ب  کاربرده هفه بود
ههای  در افهزوده  ،معهاای سهطحی بهود   و مفهاهیم مهذهبی،    ،فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، بینامتینهت 

    واژگاای بیشتر ب  کار گرفت  هفه بود
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1- Introduction 

Quran is the most significant Islamic text and the Word of Allah which 

was revealed to Prophet Muhammad in Arabic language and has been 

preserved till now by his followers. The Arabic language of Quran is 

very impressive, eloquent and inimitable; which according to many 

Islamic scholars could not be totally translated. Therefore, translating 

the form as well as internal meaning of Quran is an extremely 

challenging task. There are different translations of Quran, among 

which some are faithful to the original words of Allah while some are 

somehow manipulative. It appears that presenting the deep meaning of 

the Quran without adding some exegetical expressions is not feasible. 

It is worth mentioning that proper use of exegesis in translation help 

the fluency and clarity of the text. However, the devoted translators try 

to keep the holy structure of Quran and in case they have to add extra 

information to make some implicit information explicit, they add it 

separate from the words of Allah. Therefore, the need to compare and 

analyze the exegetical expansions as well as their adjustment to the 

valid exegesis can be felt. Consequently, analyzing the exegetical 

expansion the translators have applied, and finding its weak and strong 

points can pave the way for other translators of Quran. 

     The aim of this paper is to analyze and compare different English 

and Persian translation of Quran to see if the structural or lexical 
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expansions were according to the exegesis or they were just translators� 
personal interpretation.  

1-1- Translation of Quran 

As Mo�tamedi (1993) mentioned, translation of Quran has had some 
opponents who believed that translation of Quran was illegitimate. 

Among them, as Mo�tamedi pointed out, was Sheikh Ahmad Fahmi 
Mohammad. Some also believed that Quran should be interpreted, not 

translated, among whom he referred to Shafe�i. Abdul Raof (2001) also 
referred to untranslatability of Quran and suggested that its translation 

without interpretation is impossible.  

1-2- Different translations of Quran 

Jawaheri (2005) divided different translations of Quran into 7 

categories which were word for word, literal, faithful, semantic, free, 

poetic, and exegetical. He also defined 3 kinds of exegetical translation. 

The first definition related to those exegesis in which translator has 

tried to clarify and interpret some points in a language other than 

Arabic. In the second definition, translator tried to add some 

information in parenthesis to the translated text of Quran according to 

the known exegesis. In this research, such translations have been 

analyzed. The last definition was associated to those translations in 

which the translators add extra information to the translated text of 

Quran without separating it from the words of Allah.  

1-3- Use of Interpretation in Quran translation 

Different interpretations of Quran revealed that even Arab Muslims did 

not arrive at a consensus about the meaning of Quran. Considering the 

relation between translation and interpretation (exegesis), Jawaheri 

(2012) mentioned that some scholars made a difference between 

interpretation and translation of Quran while some others believed that 

translation of Quran was a kind of interpretation and some supposed 

that its translation without interpretation was impossible.  

     Accordingly, one of the best strategies of translating Quran has been 

the use of interpretation in translation. Khoramshahi (2001) divided 
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exegetical translation of Quran into additions, deletions, and 

manipulations. He believed that exegetical translation was necessary 

and unavoidable since languages differ from each other in various 

respects, including sentence structure, vocabularies, idioms and 

collocations, cultural aspect reflected in the languge, and rhetoric. 

Abdul-raof (2001) referred to 17 cases, which proved that the use of 

exegesis and footnote was vital in translation of Quran. These cases 

were historical fact, geographical fact, ecological issue, metaphor, 

cultural expressions, legal discourse, abrogating structure, 

intertextuality, religious concepts, scientific facts, cryptic letters, 

ambiguity, euphemism, parables, lexical meaning, elliptical structure 

meaning, and evocative names. 

1-4- Explicitation and addition in translation 

 The concept of explicitation was first introduced by Vinay and 

Darbelnet (1995) who defined it as a technique in translation to make 

the implicit information explicit. Klaudy (2004) divided explicitation 

into four categories of obligatory, optional, pragmatic, and translation-

inherent. Obligatory explicitation was associated with differences in 

the syntactic and semantic structure of languages. Optional 

explicitation related to the differences in text building strategies. 

Pragmatic explicitation was associated with the differences between 

cultures and Translation-inherent explicitation could be attributed to 

the nature of the translation process itself. 

     Nida and Taber (2003) also classified expansion into two categories 

of syntactic (grammatical or formal) and semantic (lexical). 

     According to Jawaheri (2012) the expansion which cannot be 

separated from the text is a kind of free or communicative translation 

but if it can be separated, it is more faithful to the original version. He 

suggested that sometimes the meaning of text could not be understood 

without realizing its tone, style and register, culture, and time. He 

believed that since  readers of Quran translation were mostly non-

specialists, the translation should be according to the idea and 

interpretation of the scholars and this interpretations should be separate 

from the original text of Quran, whether in the parenthesis or in the 

footnotes. 
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2- Methodology 
This descriptive-qualitative research was aimed at analyzing and 

comparing the source and target text of Quran in Arabic as well as 

English and Persian. The framework of the study was based on the 

definition of expansions proposed by Jawaheri (2012) as well as Nida 

and Taber (2003)�s definition of lexical and structural expansion. 
Moreover, the data were divided into obligatory and optional as 

suggested by Klaudy (2004). In addition, Abdul-Raof classifications of 

expansion were also applied in the analysis. 

2-1- Data collection 

To analyze the data, Mosabbahat Suras in 5 contemporary translations 

(Makarem Shirazi, Fooladvand, Khoramshahi in Persian and Yusuf Ali 

and Piktal in English) were selected. Then the expansions in 

parenthesis were extracted. Afterwards, they were compared with Al-

Mizan, the exegesis of the Quran, by Tabataba�i to see if these 

structural or lexical expansions were according to the exegesis and their 

aim was to make explicit the inner layer of the Quran and adjust the 

target text structure to the source text or they were just translators� 
personal interpretation. To this aim, at first a number of expansions 

each translator applied were specified. Afterwards, the structural and 

lexical expansions, whether optional or obligatory, were inserted in 

separate tables to see which translator applied the most and the least 

structural and lexical as well as optional and obligatory expansions. 

3- Results and Discussion 

The result revealed that in all translations, most applied expansions 

were obligatory. In Persian translations, Fooladvand applied optional 

expansions more than others. Makrem Shirazy applied the least number 

of expansions and whenever he added something, it was necessary for 

the clarification of the text. Moreover, Khoramshahi applied obligatory 

expansions more than optional ones. 

     In English translations of Quran, Yusuf Ali applied obligatory 

expansions more than optional ones and only few examples of 
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unnecessary expansion were seen in his translation. It seemed that his 

knowledge of interpretation helped him add the least number of 

optional expansion in his translation. He was faithful to the original text 

of Quran and did not have any redundancy. Picktal was a Western 

Islamic scholar who applied expansion in his translation less than 

others, since he was a convert from Christianity and his Islamic 

background was weaker than others. Another point to be considered is 

that his audiences were English and (maybe) Christian, so they did not 

need to know Quran in details. 

4- Conclusion 

After analyzing the data, it was revealed that all the translators added 

some words to the original words of Quran which were just for 

clarifying the meaning and adjusting the structure. They tried their best 

to reduce a number of unnecessary words. It appeared that Fooladvand 

applied expansion strategy more than others did, while Picktal 

attempted to reduce a number of expansions in his translation. All 

translators refused to add any redundancy or manipulation, so the 

expansions were mostly for clarifying the cultural, historical, 

geographical, religious and ambiguous expressions.  

Keywords: Mosabbahat suras, personal interpretation, Al-mizan 

exegesis, structural and lexical expansions, optional and obligatory 

expansions  
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